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عنوان درسا

  
)١(فقه الحديثل )(

  



شناسنامه ی درسشناسنامه ی درس

))١١((فقه الحديثفقه الحديث::نام درسنام درس ))((مم
گرايش علوم قرآنی و حديث گرايش علوم قرآنی و حديث . . الھيّات الھيّات : : رشته رشته 
ا ا ات ا ٢٢ت ٢٢::تعداد واحدتعداد واحد
))رهره((کتاب اربعين امام خمينیکتاب اربعين امام خمينی::منبعمنبع یعع م یر م ))رر((ر

و کتاب اربعين شيخ بھايی و کتاب اربعين شيخ بھايی   



تھيهتھيّه
کننده

اصغر معظّمّ
ا آ ل عضو ھيأت علمی مرکز نجف آبادأ

١٣٨۵ال ١٣٨۵سال



درس طرح درسطرح

دارای سرفصل طبق درس دارایاين سرفصل طبق درس زير١٢١٢اين قرار به منتخب زيرحديث قرار به منتخب حديث ارای ل  ر بق  رس  ارایاين  ل  ر بق  رس  رار زير اين  ب ب  رار زير ي  ب ب  ي 
: : است است 

االفالف ا کتا اا ا کتا ))((ا ) :) :رهره((از کتاب حضرت امام خمينیاز کتاب حضرت امام خمينی––الفالف
..جھاد با نفسجھاد با نفس::حديث اوّلحديث اوّل--١١ و وي سي ب سجھ ب جھ
..درباره ی حبّ دنيا درباره ی حبّ دنيا : : حديث ششم حديث ششم   --٢٢

گگ ..درباره ی کراھت از مرگ درباره ی کراھت از مرگ : : حديث بيست و دوّمحديث بيست و دوّم--٣٣



درس طرح ی ادامه ی طرح درسادامه
درباره ی وصيّت ھای حضرتدرباره ی وصيّت ھای حضرت: : حديث بيست و نھمحديث بيست و نھم--۴۴

) .) .عليھم السلامعليھم السلام((به حضرت اميربه حضرت امير))صص((رسولرسول م(())(( مم ))م
..در مورد عدم شناخت حقيقی خداوند در مورد عدم شناخت حقيقی خداوند : : حديث سی و يکم حديث سی و يکم   --۵۵
۶۶ّ ّث لث ق ط ش لا ک ا لا ق ط ش لا ک ا ا درباره ی اينکه ولايت شرط قبولیدرباره ی اينکه ولايت شرط قبولی::حديث سی و سوّمحديث سی و سوّم--۶۶

..اعمال استاعمال است
درباره ی معرفت حقّ تعالی و صفات درباره ی معرفت حقّ تعالی و صفات : : حديث سی و ششم حديث سی و ششم   --٧٧

..اواواواو
..درباره ی حقيقت توحيد درباره ی حقيقت توحيد : : حديث چھلمّ حديث چھلمّ   --٨٨



درس طرح ی ادامه ی طرح درسادامه

بھايی–ب شيخ اربعين کتاب :از يیب يخ بھ ين  ب ارب :از 
.اھميّت اوّل وقت نماز : حديث سوّم  -١
) .ع(وضوی بيانی امام باقر : حديث چھارم  -٢
ششم-٣ تيمّم:حديث کيفيّت .کيفيت تيمم:حديث ششم-٣
) .ع(عصمت انبياء : حديث ھفدھم  -۴



درس اھداف درساھداف

روايات–الف برخی ی ترجمه و متن با دانشجويان آشنايی ی روايا رج ی بر ن و  ن ب  جوي ا يی  .آ
توانا شدن آن ھا در توضيح و شرح و بيان روايات از –ب 

تلف . جھات مختلفا



اوّل حديث اولحديث



فھرستفھرست

حديث–الف متن يا ن 
ترجمه ی حديث–ب 
مقام اوّل–ج 
دوّم–د مقام مقام دوم–د



حديث متن حديثمتن

الله عبد ابو :ع(قال ( ب الله ) :ع(ل ابو 
بَعَثَ سريّة –صلیّ الله عليه و آله –إنّ النّبِیَّ «  

ً مَرحَباً بِقومٍ قَضوا الجِھادَ الأصغَرَ ، وَ بَقِیَ « : فلمّا رَجَعُوا قالَ 
ما الجھادُ الأکبَرُ ؟ :فَقِيلَ يا رسولَ اللهِ. عَلَيھم الجھادُ الأکبَرُ بر جِھ ِيھم و ر ي برِي جھ

». جِھادُ النَّفسِ : قالَ 



حديث ی ترجمه ی حديثترجمه

الصّادق الله عبد أبی حضرت از السّلام–سکونی –عليه ق ب الله ا ر أبی  ی از  لام و ي ا
:حديث کند که فرمود 

اک ا ا تا)(ا ف ا لشک لشکری را فرستاد ، پس چون ) ص(ھمانا پيامبر اکرم
آفرين باد بر گروھی که به جای آوردند : برگشتند ، فرمود 

. جھاد کوچک را ، و به جای ماند بر آنھا جھاد بزرگ 
شد فرمود:گفته ؟ بزرگ جھاد چيست ، خدا پيامبر :ای و:  ر بر   چي جھ بزر   :ی پي

.  جھاد با نفس است 



اوّلج مقام مقام اول-ج 

نفس-١ اوّل مقام به ساشاره م اول  ره ب  ا
در تفکّر -٢
در عزم  -٣
موعظه-۴ موعظه-۴
در مشارطه و مراقبه و محاسبه -۵
در تذکّر -۶



نفس١ج اوّل مقام به اشاره اشاره به مقام اول نفس-١-ج

آن دنيای ظاھر و مُلک منزل ، آن أسفل منزل و نفس اوّل ی آن مقام ي ھر  زل  و  ل آن   زل أ س و  م اول 
.است 

ا ا ا قا ا ا گ ا ک ف جھاد نفس که جھاد بزرگ است ، در اين مقام عبارت است از ا
غلبه کردن انسان بر قوای ظاھره ی خود و آن ھا را در 

.تحت فرمان خالق قرار دادن است 



تفکر٢ّج در در تفکر-٢- ج

است تفکّر ، نفس با ی مجاھده شرط ر   ااوّل س    ه ی ب  ھ ج ر  .اول 
و تفکّر در اين مقام عبارت است از اين که انسان مقداری در 

آ فا ا ال ا ا ا ھر شبانه روز راجع به احوال خود و دنيا و بی وفايی آن و ش
نيز نعمات بی شمار پروردگار و وظيفه ی خود نسبت به 

خالق وھدف از خلقت انسان و مواردی از اين قبيل تفکّر و 
کند .تأمّل .ل 

 



عزم٣ج در در عزم-٣- ج

منزل ، آيد می تفکّر از بعد که ديگر است»عزم«منزل زل ی آي   ر  ر  ب از  ي .ا» زم «زل 
عزم در اين مقام ، عبارت است ازبنا گذاری وتصميم بر ترک 

ش ف ا ا آ ا ا ا ا ا معاصی ، وانجام واجبات ، وجبران آن چه از او فوت شده ا
.در ايّام حيات 



موعظه۴ج موعظه-۴- ج

عزيز !ای زيز !ای 
بکوش تا صاحب عزم و دارای اراده شوی که خدای نخواسته 

ا ا ک ا ا ا اگربی عزم از اين دنيا ھجرت کنی ، انسان صوری      اگ
بی مغزی ھستی که در آن عالم به صورت انسان محشور 

نشوی ، زيرا که آن عالم ، محلّ کشف باطن و ظھور 
به ھجرت عزم و کن احتراز معاصی از و ، است جر ب سريره زم  ن و  ز  ر ی  ز  رير   و 

.سوی حقّ تعالی نما 



محاسبه۵ج و مراقبه و مشارطه مشارطه و مراقبه و محاسبه-۵-ج

امروز:مشارطه-١ که کند شرط خود با روز اوّل در انسان روز :ر ر   ا و  ر اول روز ب  ن  ا
.برخلاف فرموده ی خداوند تبارک و تعالی رفتار نکند 

لاق٢ ّ ت ط ش ّ ا ت ا ا يعنی انسان در تمام مدّت شرط ، متوجّه عمل به :مراقبه-٢
.آن باشد 

يعنی شب قبل از خواب ، به حساب نفس خود : محاسبه  -٣
؟ کرده رفتار صبح شرط طبق آيا که برسد که آيا طبق شرط صبح رفتار کرده ؟برسد



تذکّر۶ج در در تذکر-۶- ج

شيطان و نفس با ی مجاھده در را انسان که است اموری ناز ي س و  ه ی ب  ھ ج ر  ن را  وری ا  ا از ا
.است » تذکّر « ياری می نمايد 

ال ت ا ا ا ا ا قا ا تذکر در اين مقام ، عبارت است از ياد خدای تعالی و    تذکّ
.  نعمت ھايی که به انسان مرحمت فرموده است 



دوّمد مقام مقام دوم–د 

نفس-١ باطنی شيطانی و رحمانی جنود سنزاع ی  ی ب ي ی و  و ر زاع ج
در اشاره به معنی قوای باطنيّه -٢
در بيان جلوگيری انبياء از اطلاق طبيعت -٣
خيال-۴ ضبط بيان در در بيان ضبط خيال-۴
در موازنه -۵
در معالجه مفاسد اخلاقيّه -۶



نفس١د باطن شيطان و رحمان جنود نزاع نزاع جنود رحمانی و شيطانی باطنی نفس-١-د

و باطن مملکت آن که است ديگر مملکتی ، انسانی نفس ن و برای ر ا  آن  ب ي ی  ی   س ا برای 
نشأه ی ملکوت اوست ، که جنود نفس در آن جا مھم تر از 
شيطان ان رح د جن بين نزاع ، ت ا ظاھر مملکت ظاھر است ، و نزاع  بين جنود رحمانی و شيطانی لکت

درآن جا عظيم تر  است ، و جھاد نفس در اين مقام ، بسيار 
ا ّ .اھميّت داردا



باطنيّه٢د قوای بعض به اشاره در در اشاره به بعضی قوای باطنيه-٢-د

است فرموده خلق قوايی ، نفس باطن و غيب عالم در ه ا خداوند و ر ق  وايی  س   ن  يب و ب م  ر  او 
که دارای منافع   بی شمار است که برخی از آن ھا عبارتند 

يّه:از شھ غضبيّه ه اھ ای ق .قوای واھمه و غضبيه و شھويه:از
ھر يک از اين قوا ، منافع کثيره دارند و سرچشمه ی تمام 

.ملکات حسنه و سيئه و منشأ تمام صورغيبيّه ملکوتيّه است



٢١د -١-٢-د

، دارد مُلکی صورت يک دنيا اين در که طور ھمين ار انسان ی  ور  ي ي  ر اين  ور   ين  ن ھ ا
ھمين طور ھم يک صورت و شکل ملکوتی غيبی دارد که 
عال در ت ا باطن خُلق نف لکات تابع ، رت اين صورت ، تابع ملکات نفس و خلق باطن است در عالم اين

.بعد از موت ، چه برزخ باشد يا قيامت 



طبيعت٣د اطلاق از انبياء جلوگيری بيان در در بيان جلوگيری انبياء از اطلاق طبيعت-٣-د

و)ع(انبياء اطلاق از تا آمدند آسمانی ھای کتاب و شرايع با ء بي لاق و )ع(ا ی آ  از ا ی آ ب ھ رايع و  ب 
زياده روی انسان در طبيعت جلوگيری کنند ، و نفس 

را آن ، ردند آ در شرع عقل ن قان تحت را ان انسانی را تحت قانون عقل و شرع در آوردند ، و آن راان
.تربيت کنند که خارج از ميزان عقل و شرع رفتار نکند 



خيال۴د ضبط بيان در در بيان ضبط خيال-۴-د

و شيطان بر غلبه منشأ تواند می که مجاھد برای اوّل ن وشرط ي ب بر  وا   ی  ھ   ج ر اول برای 
.جنودش شود ، حفظ طاير خيال است 

ش ا تا گ ا ال ا ا ا ا انسان مجاھد ، بايد زمام خيال را در دست گيرد تا مانع شود ا
که خيال ھای فاسد و باطل ، از قبيل خيال معاصی و 

.شيطنت برای او پيش آيد 



موازنه۵د در در موازنه-۵-د

موازنه ، کند می کمک سلوک در را انسان که يی چيزھا واز از ی     و   ر  ن را  از چيزھ يی  ا
يعنی انسان عاقل ، منافع و مضارّ ھر يک ازملکات . است 

ه قاي انيه نف فضائل از يک ھر ضارّ نافع با را رذيله را با منافع و مضار ھر يک از فضائل نفسانيِه مقايسه رذيله
کند ، و ھر کدام به نفع اوست انجام و ھر کدام به ضرر 

ک ک ا .اوست ، را ترک کندا



اخلاقيّه۶د مفاسد ی معالجه در در معالجه ی مفاسد اخلاقيه-۶-د

از يک ھر خلاف بر انسان که است اين ھا علاج لا ھر ي ازبھترين ن بر  لاج ھ اين ا  ا رين  بھ
ملکات زشت ، تا مدتی ھمّت بگمارد که بر خلاف نفس و 

کند رفتار رذيله آن اھش خ ضدّ .بر ضد خواھش آن رذيله رفتار کندبر
مسلماً بعد از مدّتی ، آن خُلق زشت رفع شده و شيطان مغلوب 

.می شود 



شش حديث ششمحديث

ا ن ّ يدرباره ی حب دنياا ر ر



فھرستفھرست
ثال متن حديث–الف
ترجمه ی حديث–ب
کلام مجلسی در حقيقت دنيای مذموم–ج 
دنياد حبّ شدن زياد بب بيان در در بيان سبب زياد شدن حب دنيا–د
در بيان تأثير حظوظ دنيويّه در قلب و مفاسد آن–ه 
مفسده ی بسيار بزرگ محبّت به دنيا–و 
آخرت–ز به توجّه ی نتيجه نتيجه ی توجه به آخرتز

نتيجه ی توجّه به دنيا–ح 



حديثالف متن متن حديث–الف 

الله عبد أبو :ع(قال ( ب الله ) : ع(ل أبو 
هِ ، جَعلَ اللهُ الفَقرَ بَينش «  مَن أصبَحَ وَ أمسَی وَ الدّنيا أکبَرُ ھَمِّ

َ ُ لَ قَ ا إلا ا ُّ ال َ ل َ َ لَ َ ُ َ أ َ شَتَّ َ َ نيا إلا ما قسمَ لهُ و مَنَ عَينيهِ وَ شتت أمرَهُ وَ لم يَنل مِنَ الدُّ
هِ ، جَعَلَ اللهُ الغِنَی فِی قَلبِهِ  ِأصبَحَ وَ أمسَی وَ الآخِرَةُ أکبرُ ھَمِّ

.وَ جَمَعَ لَهُ أمرَهُ



حديثب ی ترجمه ترجمه ی حديث–ب

: فرموده اند)ع(امام صادق )ع(م
کسی که صبح و شام کند ، و حال آن که دنيا بزرگترين ھمّ « 

کار و ، دھد قرار چشمش دو بين را فقر خداوند ، باشد او باشد ، خداوند فقر را بين دو چشمش قرار دھد ، و کار او
او را در ھم کند ، و از دنيا بر خوردار نگردد ، مگر آنچه 
کند شام و صبح که کسی و ، است شده قسمت او برای از برای او قسمت شده است ، و کسی که صبح و شام کند از

در صورتی که آخرت بزرگترين ھمّ او باشد ، خداوند 
برای را او کار و دھد قرار او دل در را نيازی ب متعال بی نيازی را در دل او قرار دھد و کار او را برای متعال

». او گرد آورد و فراھم سازد 



مذمومج دنيای حقيقت در مجلس کلام کلام مجلسی در حقيقت دنيای مذموم–ج

گويد می مجلسی :جناب وي ی  ی  ج ب  : ج
دنيای مذموم ،عبارت از اموری است که انسان را از اطاعت 

ا ا آ ل ت ا ت .خداوند و دوستی او و تحصيل آخرت باز می دارد ا



دنياد انواع انواع دنيا-د 

است دنيا دو انسان ي ا :برای و  ن  :برای ا
ممدوح–١
مذموم - ٢



ممدوح١د دنيای دنيای ممدوح -١-د

دارالتربية که نشأه دراين ،حصول است ممدوح آنچه ربي     ارا ه   راين  ول  وح ا  چ  آ
والتحصيل ومحل اکتساب کمالات ابدی است که بدون ورود 

ت ني کن جا اين جلالدر ال ج ظھر ُلک عال عالم ملک مظھر جمال وجلال.در اين جا ممکن نيست 
است و خصوصيّات شھادت مطلقه است که به خودی خود 

ا ّ .مذ مّتی نداردذ



مذموم٢د دنيای دنيای مذموم-٢-د

به توجّه معنی به است انسان خود دنيای ، است مذموم چه وج ب آن ی  ن ا ب  و ا ی  ي وم ا   آن چ 
طبيعت و دلبستگی به آن است که منشأ و خطاھای قلبی و 

ت ا .قالبی استقالب
.پس تعلقّ قلب و محبّت دنيا ، عبارت از دنيای مذموم است 



دنيا٣د حبّ شدن زياد سبب بيان در در بيان سبب زياد شدن حب دنيا -٣–د

ھمين او مادر و ، است طبيعت عالم ھمين مولود چون ين انسان ر او ھ بي ا  و  م  ين  و ھ و ن چون  ا
دنيا است ، و اولاد اين آب و خاک است ، حبّ اين دنيا در 

چه ھر ، ت ا شده کاشته ، ا ن نش ابتدای از قلبش از ابتدای نشو و نما ، کاشته شده است ، و ھر چه قلبش
. بزرگ تر شود ، اين محبّت در دل او ، رشد پيدا می کند 



در بيان تأثير حظوظ دنيويّه در قلب و مفاسد –ه 
آن

از اثری قلب در ، برد می عالم اين از که حظّی ھر در ری از نفس ب ا ر  ی بر   م  ی  از اين  ر ھر  س 
آن واقع می شود و التذاذات ھر چه بيش تر باشد ، قلب از 
، گردد بيشتر حبّش لقّ ت کند پيدا بيشتر تأثّر آن تأثر بيشتر پيدا می کند و تعلق و حبش بيشتر می گردد ، آن

تا آن که تمام وجه ی قلب به دنيا و زخارف آن متوجّه
.می گردد ، و اين منشأ مفاسد بسياری است  



دنياو به محبّت بزرگ بسيار مفسده مفسده بسيار بزرگ محبت به دنيا-و

محبّت اگر که است آن ، دنيا به محبّت بزرگ بسيار مفاسد ب از ر  ي  آن ا  ا ب ب  ر بزر  ي از  ب
دنيا صورت قلب انسان گردد و انس به دنيا شديد شود ، در 
را ا ال ت ند خدا که د ش کشف ا برای ردن وقت مردن برای او کشف می شود که خداوند متعال او را قت
از محبوبش جدا می کند و بين او وعلايق او ، جدايی      

ا ا ا می اندازد ، و اين شخص با بغض و غضب نسبت بها
.خداوند از دنيا می رود 



آخرتز به توجّه ی نتيجه نتيجه ی توجه به آخرت-ز

کارھای و دنيا امور ، باشد آخرت به قلبش توجّه که یکسی رھ ي و  ور  ر ب  ا بش ب آ وج  ی  
صعب او در نظرش حقير و سھل شود ، و اين دنيا را 

تنظي د ش ع ج رش ا ، نکند د خ رگاه عب متغير و عبورگاه خود نکند ، و امورش جمع شود و تنظيم تغيّر
.در کارش پيدا شود و غنای ذاتی و قلبی پيدا می کند 



دنياح به توجّه ی نتيجه نتيجه ی توجه به دنيا–ح

، کند نگاه عظمت و محبّت نظر به عالم اين به چه ھر ه   انسان ب و   ر  م ب  ن ھر چ ب اين  ا
قلبش بيشتر به دنيا علاقمند، احتياجات زياد ، و فقر در 
چيره ا بر پايان ب غ شده ايان ن ا ظاھر باطن و ظاھر او نمايان شده و غم بی پايانی بر او چيرهباطن

.شود و عمر را به بطالت بگذراند 



دوّ و بيست حديث بيست و دومحديث

کراھت ی درباره ی کراھت درباره
مرگگ راز ز 



فھرستفھرست

حديث–الف متن ي                                                    ا  ن 
ترجمه ی حديث                                              –ب 
تج حقيقت حقيقت موت                                                 –ج
صنوف مردم در کراھت از موت                         –د 

آ ا تعمير دنيا و تخريب آخرت                                 –ه
مغرور کردن انسان به واسطه ی شيطان                     –و

توجّه به دستورات انبياء و اولياء–ز 



حديثالف متن متن حديث–الف 

قال السّلام عليه الله عبد أبی عن ، سنان بن الله عبد «:عن ل  لام  ي ا ب الله  ن أبی  ن   ب الله بن  «:ن 
يا أبا ذرٍّ ما لَنا نَکرَهُ الموتَ ؟ : جاءَ رجلٌ إلی أبی ذرٍّ فقال 

نَ:فقال فَتَکرَھ ، الآخرةَ أخرَبتُ الدّنيا ُ رتُ َّ عَ أنلأنّک أنلأنکم عمرتم الدنيا و أخربتم الآخرة ، فتکرھون:فقال
. . .تُنقَلوُا مِن عِمرانٍ إلی خَرابٍ  



حديثب ی ترجمه ترجمه ی حديث–ب

عليه الله سلام صادق حضرت سوی:فرمود به مردی آمد ي     لام الله  ق  ر  و  وی :ر ی ب  ر آ 
چيست ما را که مرگ را ! ای ابی ذر : ابی ذرّ ، پس گفت 

د فر ؟ داري دنيا:کراھت کرديد ير ت ا ش که اين برای برای اين که شما تعمير کرديد دنيا :کراھت داريم ؟ فرمود 
. . .را و خراب کرديد آخرت را 



موتج حقيقت حقيقت موت–ج

مُلکيّه ی مظلمه ی نازله ی ه نشأ از انتقال از عبارت يموت ز ی  ی  ل از  ه ی  ر از ا ب و 
است به عالم ديگر که عالم حيات دائمی نورانی و نشأه ی 

ت ا تيّه لک ی عاليه ی .باقيه ی عاليه ی ملکوتيه استباقيه



موتد از کراھت در مردم مختلف صنوف صنوف مختلف مردم در کراھت از موت –د

معمولی–١ ی                                                   مردم و م  ر
مردم متوسط                                               –٢
ّل٣ ک رد مردم کمل–٣



معمول١د مردم مردم معمولی- ١–د

ملکی حيوانی نازل حيات ھمين از عبارت را حيات ی  چون ی  يوا زل  ي  ين  ر از ھ ب ي را  چون 
می دانند ، و برای عالم ديگر که دار زندگی و حيات است 
تگ اب اد اعت جھت اين از ، تند ني قائل بقائ حيات و بقائی قائل نيستند ، از اين جھت اعتماد و وابستگی حيات
به اين عالم دارند و از آن عالم فراری و خائف و متنفّر 

.ھستند



متوسّط٢د افراد افراد متوسط- ٢–د

که است آن برای ، موت از متوسّطين کراھت و خوف و  برای آن ا امّا ين از  و راھ  و و  ا 
وجھه ی قلب آن ھا متوجّه به تعمير دنياست و از تعمير 

حلّ از ندارند يل جھت اين از ، اند رزيده غفلت آخرت غفلت ورزيده اند ، از اين جھت ميل ندارند از محل آخرت
.آباد به جای خراب منتقل شوند 



مطمئن٣د مؤمنين و کمّل مردم حال حال مردم کمل و مؤمنين مطمئن-٣–د

دارند خوف و وحشت چه گر ، ندارند کراھت موت از ارآنھا و  ر چ و و  ار   راھ  و  ھ از  . آ
زيرا که خوف آنھا از عظمت حقّ تعالی و جلالت آن ذات 

ت ا .مقدس استقدّ



الآخرَةه أخرَبتُم وَ نيا الدُّ رتُم عَمَّ عمرتم الدنيا و أخربتم الآخِرة –ه

، بھشت و دارآخرت که آيد می بر حديث از فقره اين ظاھر ر و بھ  از ارآ ی آي   ي بر  ره از  ھر اين  از 
و دنيا محل . معموراست و به اعمال ما خراب می شود 

آخرت از تي ھ يرآن ت به ل شغ ا که ت ا خرابی است که ما مشغول به تعميرآن ھستيم و از آخرتخراب
.    غافل مانده ايم 



شيطانو ی واسطه به انسان کردن مغرور مغرور کردن انسان به واسطه ی شيطان–و

بسياری طرق از را انسان ، خبيث نفس و ملعون ریشيطان ي رق ب ن را از  بي  ا س  ون و  ن  ي
.فريب داده و به ھلاکت ابدی می کشانند 

ا قّ ا ا ک ا آ ل آخرين حيله ی آنھا مغرور کردن انسان  به رحمت حق است آ
.که به اين وسيله انسان را از عمل باز می دارند 



اولياءز و انبياء دستورات به توجّه توجه به دستورات انبياء و اولياء–ز

که است آن ، ما امثال برای نافع علم ولی ، است بسيار ل   آن ا       علوم ع برای ا م  ی  ر ا  و ي وم ب
کشف –عليھم السّلام –بفھميم که دستورات انبياء و اولياء 

تي ھ ب حج آنھا از ا که ت ا احقايق د آنھا آنھا دواء و.حقايقی است که ما از آنھا محجوب ھستيم
.درمان و درد و مرض ، ھمه را بيان کرده اند 



نھحديث و  بيست و نھمحديث بيست

ودرباره ی وصيّت ھای حضرت رسول به  ر ر ي و ر ر
–عليھما السّلام –حضرت امير



فھرستفھرست

متن حديث –الف 
ترجمه ی متن–ب
در مفاسد دروغ–ج غج
حقيقت ورع و مراتب آن –د 
امانت–ه حقيقت و خيانت مفاسد ي بيان ي و  ن   بي

.بيان مواردی که در حديث آمده است –و 
نماز–ز در يد رفع بيان بيان رفع يد در نماز–ز

بيان مبادی محاسن اخلاق و مساوی آن –ح 



حديثالف متن متن حديث–الف 

أ ُ سمعتُ أبا عبد اللهِ عليه السّلام:عن معاوية بن عمّار قال  
بیِّ صلیّ اللهُ عليه وآله لعلیٍّ عليه «:يقول ةِ النَّ یکانَ فی وصيَّ ی ی ی

يا علیُّ اوُصيکَ فی نَفسکَ بِخِصالٍ فَاحفَظھا : السّلام أن قالَ 
قالَ ثمَّ ، أعنهُ:عنِّی اللھمَّ . . .اللھم أعِنه:عنی ، ثم قال



متنب ی ترجمه ترجمه ی متن –ب

گويد« عمّار صادق:ابن حضرت از که)ع(شنيدم وي«    ر  ق :ابن  ر  م از      ) ع(ي
اين بود ) ع(به علی ) ص(در وصيّت پيغمبر : می فرمود 
د فر دت:که خ جان در را ت کن فارش عل ای ای علی سفارش می کنم تو را در جان خودت :که فرمود

:  پس از آن گفت . به خوی ھايی ، نگاه دار آن ھا را از من 
. . .



مقدمهمقدّمه

پيامبر که ھايی وصيت اين که شود می معلوم متعدّد جھات بر از يی  پي يِ ھ و  اين و ی  وم  از جھ  
فرموده اند ، در نظرشان ) ع(به امير المؤمنين ) ص(اکرم 

ت ا ده ب ھ حضرتخيل آن فارش که آن ال احت و احتمال آن که سفارش آن حضرت . خيلی مھم بوده است
. برای ايصال سايرين باشد ، بعيد است ) ص(



دروغج مفاسد در در مفاسد دروغ–ج

، است دروغ از اجتناب و راستی با ملازمت ، وصايا از روغ ا  يکی ب از  ی و اج لاز ب را ي   ی از و ي
که از تقديم ذکر آن در حديث معلوم می شود که در 

ت)(نظرشان ا داشته يّت اھ ايا اير از بيشتر .بيشتر از ساير وصايا اھميت داشته است)ص(نظرشان



١ج  -١-ج

و قبح بر متّفق ، نقل و عقل که است اموری از رذيله بح واين ق بر  ل   ل و  وری ا   ي از ا اين ر
فسادش ھستند ، و خود آن فی نفسه از کبائر است ، بعلاوه 
قبح که د ش ترتّب آن بر ديگری د فا که د ش گاه می شود که مفاسد ديگری بر آن مترتب می شود که قبح گاه

.و فسادش کمتر از اين موبقه نيست 



شوخ٢ج و مزاح دروغ جواز عدم عدم جواز دروغ مزاح و شوخی-٢-ج

دروغ که است اين ، باشد آن ملتفت بايد انسان که اموری روغ از ي  آن ب  اين ا   ن ب وری  ا از ا
به عنوان شوخی و مزاح ھم در اخبار از آن نھی شده و 

نيز آن ت حر به ای فت ا عل ، گرديده آن ر ا در تشديد در امر آن گرديده ، و علماء فتوای به حرمت آن نيز تشديد
.می دھند 



آند مراتب و ورع حقيقت در در حقيقت ورع و مراتب آن –د

ی»ورع« مرتبه آخر و کامل نگاھداری از است عبارت ب ی»ورع« ر ر  ل و آ اری  ھ ر ا از  ب
حفظ نفس ، و در عين حال ترسناک بودن از لغزش ، يا 
ل شا اين ، حق ظي ت برای ت ا نف بر گيری سخت گيری بر نفس است برای تعظيم حق ، و اين شاملخت

.تمام مراتب آن می شود 



ورع١د مراتب مراتب ورع-١-د

است»ورع«برای بسيار :مراتب ر ا»ورع«برای ي ب ب :                              را
ورع عامّه ، اجتناب از کبائر است ، و ورع خاصّه ، 

از اجتناب ، زھد اھل رع ، ت ا شتبھات از اجتناب از مشتبھات است ، و ورع اھل زھد ، اجتناب ازاجتناب
مباحات است، و ورع اھل سلوک ترک نظر به دنيا است ، 
ا ا ا ل ا ا ا قا ک و ورع مجذوبين ترک مقامات است ، و ورع اولياء اجتناب ذ

.از توجّه به غايات است 



ورع٢د کمال در ميزان ميزان در کمال ورع-٢-د

کمال در ميزان ، شريفه روايات حسب به که که دانست ل بايد ر  يزان  ري   ب رواي  ا   ب  ي  ب
ورع ، اجتناب از محارم الله است و ھر کس اجتناب از 
آيد ار ش به رد ترين دار رع از ، کند الھيه .محارم الھيه کند ، از ورع دار ترين مردم به شمار آيدحار



امانته حقيقت و خيانت مفاسد بيان در در بيان مفاسد خيانت و حقيقت امانت –ه

اکرم پيامبر ، روايت اين را)ص(در خيانت بر جرأت عدم رم بر ا ي را)ص(ر اين رواي  پي م جرأ بر 
بعد از ورع نام برده اند ، با آن که ورع راجع به مطلق 

ت ا ات .محرمات استحرّ
وجود ) ص(دو احتمال در مورد تفريع جناب رسول اکرم 

: دارد 



١ه -١-ه

اوّل :احتمال ل اول : ا
يا بايد خيانت را به يک معنی اعمّی از فھم عرفی آن معنی 

طلق ا ک ا ا آ گ ا ق طا تا کرد تا مطابق با ورع گردد ، و آن چنان است که بايد مطلق ک
معاصی را يا مطلق ارتکاب موانع سير الی الله را خيانت 

. شمرد ، زيرا که تکاليف الھيّه ، امانات حقّ ھستند 



٢ه -٢-ه

دوّم :احتمال وم ل  :ا
يا آن که مراد از خيانت ھمان معنای متعارف آن باشد و از 

ا ا ذک ت ا آ آ ّ ا ّ گش گويی . شدّت اھميّت آن ، آن را تخصيص به ذکر داده اند 
.تمام حقيقت ورع ، اجتناب از خيانت در امانت است 



حق۵ّه امانات از بعض به اشاره در در اشاره به بعضی از امانات حق-۵-ه

ما به را باطنيّه و ظاھريّه اعضای و قوا تمام ، تعالی ي را ب حقّ ھري و ب ی  وا و ا م  ی   ق 
مرحمت و به رسم امانت در اختيار ما گذاشته ، درصورتی 

اند ده ب پاک ھا آن ا ت آنکه لاقات قت در ا اگر پ پس اگر ما در وقت ملاقات آن .که تمام آن ھا پاک بوده اند
ذات مقدّس ، آن امانات را پاک به او ردّ کرديم ، امين در 

کا ا الا ا ا .امانت بوده ايم ، والا خيانت کاريما



تعال١و حقّ از خوف بيان در در بيان خوف از حق تعالی-١-و

را منزلی کمتر که است منازلی از يکی تعالی حقّ از ی راخوف ز ر  ی ا   ز ی از  ی ي ق  و از 
برای عامّه می توان به پايه ی آن دانست ، و اين خوف 

نشأ ، ت ا ی ن الات ک از يک که آن بر ه علاوه بر آن که يکی از کمالات معنوی است ، منشأعلا
.بسياری از فضائل نفسانيّه نيز ھست 



در بيان اختلاف مردم در حفظ حضور   - ٣- و 
حقّ

حضرت حضور حفظ بطوری سلوک و ايمان اھل از يک ر ھر ور  وری   و ب ن و  ھر ي از اھل اي
مؤمنين و متّقين حفظ حضور را به ترک نواھی و . حقّ کنند

غير به جّه ت ترک به بين جذ ، دانند ر ا ا انجام اوامر می دانند ، و مجذوبين به ترک توجه به غير و انجا
انقطاع تام کامل ، و اولياء  به سلب غيريت و نفی انانيّت 

.دانندا



گريه۴و فضيلت در در فضيلت گريه -۴-و

امام چنانچه ، است بسيار فضيلت ، خدا خوف از گريه م برای چ ا ر ا  چ ي ي ب ا   و  ري از  برای 
:                                          فرموده اند ) ع(صادق 

از« ای قطره که ، را گريه گر ت ا زن را چيزی ھر ھر چيزی را وزنی است مگر گريه را ، که قطره ای از «
» .آن درياھای آتش را خاموش می کند 



در بيان استبعاد از پاداش بزرگ در برابر عمل 
ناچيز

بسيار ھای ثواب اين امثال به غيرمطمئنّه نفوس از ربعضی ي ی ب واب ھ ل اين  ير ب ا وس  ی از  ب
برای امورجزئيّه خدشه می کنند ، غافل از آن که اگرچيزی 

که د ش ن دليل د، آ چک ک عال اين در ا درنظرما در اين عالم کوچک آمد، دليل نمی شود کهدرنظر
.صورت ملکوتيّه ی آن نيز حقيرباشد 



نوافل۵و عدد بيان در در بيان عدد نوافل-۵-و

اکرم رسول فرمايند)ص(مقصود می که نماز رکعت پنجاه از رم ول ا ي ) ص(و ر ر ی  ز   ه ر  ج از پ
مطابق سنّت من است ، نمازھای واجب و نوافل آن ھاست ، 
انده خ ته نش درحال که ازعشا د ب ت رک د تثنای ا به استثنای دو رکعت بعد ازعشاء که درحال نشسته خوانده به

می شود ويک رکعت محسوب می شود، که با آن، نمازھای 
ک ک ا افل .فريضه ونافله ، پنجاه و يک رکعت می شودف



ماه۶و ھر در روزه روز سه استحباب بيان در در بيان استحباب سه روز روزه در ھر ماه-۶-و

اکرم رسول دوّم در)ص(سنّت ی روزه روز سه از عبارت ، رم ول ا وم ر ر )ص(  ر از  روز روزه ی  ب  
.                               ھر ماه است که فضيلت بسيار دارد 

، ّ د ی دھه ل ّ ا ی شنبه چھار اه ل ّ ا ی شنبه پنج شنبه ی اول ماه و چھار شنبه ی اول دھه ی دوم ، وپنج
.پنج شنبه ی آخرازدھه ی سوّم است 



صدقه٧و فضيلت بيان در در بيان فضيلت صدقه-٧-و

رسد می آن ی مرتبه به مستحبّات در عملی کمتر ی ر   ب ی آن  ر ب ب  ر  ی  .                ر 
در دلالت بر عظمت رتبه ی صدقه ، ھمين بس که خداوند 
ده نفر ل ّ ح ديگر ک به را آن ر ا ، ال ت تبارک و تعالی ، امر آن را به کس ديگر محول نفرمودهتبارک

.است 



صدقه٧١و فضائل برخ برخی فضائل صدقه - ١–٧-و

دارد را زير آثار ، صدقه که شده وارد زيادی احاديث :در ار ر زير را  ه    آ ی وار  ي زي :     ر ا
دفع مردن بد ، نازل کردن روزی ، ادا کردن قرض ، زياد 
يافتن نجات ، اران بي ای دا ، ال در برکت ، ر ع کردن عمر ، برکت در مال ، مداوای بيماران ، نجات يافتن کردن

...از آتش حھنّم و 



صدقه٧٢و اسرار از يک بيان بيان يکی از اسرار صدقه-٢-٧-و

علاقه تواند می ، نفس بر ايثار و صدقات ی واسطه به انسان به واسطه ی صدقات و ايثار بر نفس ، می تواند علاقه  انسان
به مال و زخارف دنيوی را کم کند ، واين موضوع باعث 
ف ا ل ه ل ن ق ط د ش اد ف ادّ قطع ماده ی فساد می شود و طريق نيل به حصول معارف قط

.و انقطاع به عالم ملکوت برای او مفتوح می شود 



شب٨و نماز فضيلت فضيلت نماز شب  -٨-و

ظھر نماز و شب نماز به قيام در بليغ تأکيد ، حديث اين ھردر ز  ب و  ز  م ب  ي ر  يغ  ي ب ي   ر اين 
.                                                         شده است 

ايات ر برخ به جّه ت با شب از ن فضائل از ری :خت :   مختصری از فضائل نماز شب با توجه به برخی روايات
شرف و عزّت مؤمن ، زينت آخرت ، آمرزيده شدن او ،   

...و



وسط٩و صلاة بيان در در بيان صلاة وسطی-٩-و

اکرم رسول سفارش مورد که زوال نماز ،)ص(مراداز است رم  ول ا رش ر ور  ز زوال   از  ا  ) ص(را
نوافل نماز ظھر است ، و اھتمام بخصوص اين نوافل يا 
ت ا يّت اھ يّت خ آنھا د خ در که ت ا آن برای آن است که در خود آنھا خصوصيت و اھميتی است و برای

يا برای آن است که از متعلقّات صلاة وسطی ھستند و 
ا آ ل ق ا .                                 موجب اتمام و قبول آن می باشندا



گانه١٠و پنج نمازھای اھميّت اھميت نمازھای پنج گانه -١٠-و

، است ايمان محکم ی پايه و دين عمود که گانه پنج ن ا   نمازھای م اي ي ی  ين و پ و  ج    ی پ زھ
رابطه ی انسان را با حق تعالی وعوالم غيبيّه محکم می کند  

حيد ت کند ايجاد قلب در را ّ ع خض ی و ملکه ی خضوع  را در قلب ايجاد می کند و توحيد ولکه
.تفريد را در قلب محکم می کند 



قرآن١١و تلاوت فضيلت در در فضيلت تلاوت قرآن -١١-و

، آن اسرار و معانی در تدبّر و مداومت و قرآن تلاوت رار آن  فضل ی و ا ر  بر  او و  رآن  و  لاو  ل 
.                      بيش از آن است که به فھم قاصر ما در آيد 

قل اق ا ک ا آ ف ش آ ق تلا مطلوب در تلاوت قرآن شريف آن است که در اعماق قلبطل
.انسان تأثير کند واز مرتبه ی ملکه به مرتبه ی تحقّق رسد 



کند١٢و تأثير جوان در عبادت که آن بيان در در بيان آن که عبادت در جوان تأثير کند-١٢-و

ايّام در آيد می بدست عبادت از که باطنی تصوّر و قلبی م تأثّر ر اي ی آي  ب ب  ی  از  ور ب بی و  ر 
جوانی بھتر حاصل شود ، زيرا که قلب جوان لطيف و ساده 
ات تزاح تر ک آن اردات ت ا بيشتر فايش ت است و صفايش بيشتر است و واردات آن کمتر و تزاحمات ا

.و تراکمات در آن کمتر است 



قرائت١٣و آداب در در آداب قرائت -١٣-و

صورت ، قلوب در که است آن کريم قرآن قرائت در ور مطلوب وب   ر  ريم آن ا   رآن  را  ر  وب 
آن نقش نبدد ، و اوامر و نواھی آن تأثير کند و دعوات آن 
که آن گر ، د نش ل حا ب طل اين ، د ش جايگزين شود ، و اين مطلوب حاصل نشود ، مگر آن که جايگزين

.آداب قرائت ملحوظ شود 



قرائت١٣١و در اخلاص در در اخلاص در قرائت-١-١٣-و

سمت ، قلوب در تأثير در که قرآن قرائت ی لازمه آداب وب  از ر  ير  ر  رآن   را  اب لاز ی  از آ
رکنيّت دارد و بدون آن ھيچ عملی را قيمتی نيست ،اخلاص 

تجارت ال ال رأ يّه اخر ات قا ی ايه ر که ت است که سرمايه ی مقامات اخرويه و رأس المال تجارتا
.آخرت است 



ترتيل١٣٢و معن در در معنی ترتيل-٢-١٣-و

کند آن مواظبت قاری شخص است سزاوار که قرائت آداب ب آن  از وا ری  ص  زاوار ا  را   اب  از آ
، ترتيل در قرائت است ، و آن عبارت است از حدّ وسط 
ات کل که فرط ر فت تأنّ آن در جيل ت رعت بين سرعت و تعجيل در آن و تأنی و فتور مفرط که کلمات بين

.از ھم متفرّق و منتشر گردد 



آنز تقليب و نماز در يد رفع بيان در در بيان رفع يد در نماز و تقليب آن -ز

و ، باشد تکبيرات وقت در دست رفع که است آن بيرا ب  وظاھر ر و  ع   ھر آن ا  ر
مقصود از تقليب آن ، محتمل است که منظور باطن کف ھا 

باشد کردن جّه ت قبله ی به زرا ا يک چنانچه چنانچه يکی ا ز.را به سوی قبله متوجه کردن باشد
.مستحبّات ، رفع دست در وقت تکبير است 



يدين١ز رفع سرّ بيان در در بيان سر رفع يدين-١-ز

، است نماز زينت تکبيری ھر در نماز در ھا دست کردن ز ا  بلند بيری زي  ر ھر  ز  ر  ن  ھ  ر ب 
علتّ اين که دست ھا « ) : ع(و بنا بر فرموده ی امام رضا 

انقطاع از ع ن آن در که ت ا آن ، د ش بلند تکبير در تکبير بلند می شود ، آن است که در آن نوعی از انقطاع در
.و تخليص و تضرّع است 



شيطان مکائد از يک به تنبه به يکی از مکائد شيطانتنبّه

غيبيّه مدارج و مقامات انکار ، کمال طريق مانع يبيبدترين ارج  ر  و  ل  ا ريق  ع  رين  ب
معنويّه است که اين انکار، سرمايه ی تمام ضلالات و 

ل ق ش ت ا د خ ف ق بب ت ا جھالات است و سبب وقوف و خمود است و  شوق وصول جھالات
.به کمالات را می ميراند و انسان را از طلب باز می دارد 



آنح مساوی و اخلاق محاسن مبادی بيان بيان مبادی محاسن اخلاق و مساوی آن-ح

به دعوت را انسان که نفس در است حالتی از عبارت و بخُلق ن را  س  ا ر  ی ا  ر از  ب ق 
.                                   عمل می کند بدون رويّه و تفکر

، د نر قا اين به تفکر رياضت ی طه ا به نف و تا نفس به واسطه ی رياضت و تفکر به اين مقام نرسد ، تا
دارای  خلق مطلوب نشده  و کمال نفس حاصل نگرديده 

.است ا



١ح -١-ح

اند فرموده اخلاق :علمای ه ا   و ر لاق  :                                            ی ا
اين حالت و خلق نفس گاھی در انسان طبيعی و راجع به 
اخلاق اين گاھ ت ا زاج به ط رب فطرت ل اصل فطرت و مربوط به مزاج است و گاھی اين اخلاقا

نفسانيّه به عادت و معاشرت و تفکّرحاصل می شود وگاھی 
گ لک ا ل ا کّ ا ا .ابتدا از روی تفکّر حاصل می شود ، تا ملکه می گرددا



٢ح -٢-ح

آن ، خلقی بودن فطری و طبيعی از مقصود که دانست ی  آنبايد ن  ری بو ی و  بي و از  ا   ي  ب
نيست که ذاتی غير قابل تغيير است ، بلکه جميع ملکات و 
، ت ا تغيّر حرکت در عال اين در نف تا انيّه نف اخلاق نفسانيه تا نفس در اين عالم در حرکت و تغير است ،  اخلاق

قابل تغيير است ، و انسان می تواند جميع اخلاق خود را 
ک ا آ لا قا ل .متبدّل به مقابلات آنھا کندّ



٣ح -٣-ح

مکارم اکمال الانبياء خاتم دعوت ی ونتيجه بعثت رمغايت ل  ء ا بي م الا و  يج ی  ي ب و
اخلاق است و در احاديث شريفه ، به مکارم اخلاق بيش از 

اند داده يّت اھ ارف از د ب چيز .                           ھر چيز بعد از معارف اھميت داده اندھر



۴ح -۴-ح

دنيا ظلمت از را خود تواند می ، است عالم اين در تا يانسان و را از   وا  ی  م ا   ر اين  ن   ا
.                             نجات دھد و به آن انوار الھی برساند 

اگر)ع(انبيا پ اند داده نشان ا به را ادت طريق طريق سعادت را به ما نشان داده اند  پس اگر)ع(انبياء
.متوجّه نشديم ، بايد خودمان را ملامت کنييم 



يک و س حديث سی و يکمحديث
                                              

عدم شناخت حقيقی خداوند 
و رسولل

لاائ ال ل -عليھم السلام  -و ائمه
و مؤمنينن



فھرستفھرست

متن حديث–الف 
ث د ه ت ترجمه حديث–ب

مراد از عدم توصيف حقّ تعالی -ج
تد ن کن فات ا ا قت ق ه ل علم به حقيقت اسماء و صفات ممکن نيست–د
»کيف يوصف عبد احتجب الله بسبعٍ « معنای  - ه 

خدا ل ه ا ض تف نا )(ان )ص(بيان معنای تفويض امر به رسول خدا–و
)عليھم السلام ( اشاره به مقامات ائمه –ز 

ت قت ق ان بيان حقيقت عصمت–ح
به وصف نيامدن ايمان–ط 



حديثالف متن متن حديث–الف 

قال السّلام عليه جعفر أبی يُوصفُ«:عَن لا جَلَّ و عَزَّ اللهَ إن ل لام  ي ا ر  ز و جل لا يو «:ن أبی ج إنِ الله 
وما قَدَروا اللهَ حَقَّ قَدرِهِ « :، و کَيف يُوصَفُ وَقال فِی کِتابِه 

«َّ ب النَّ إنَّ َ ؛ ذلکَ ن َ أعظَ کانَ الا بّقَدَر فُ َ ي فَلا فلا يوصف بقدرٍ الا کان أعظم مِن ذلکِ ؛ و إن النبی»
. . .صلیّ اللهُ عليه و آله لا يوصفُ 



حديثب ی ترجمه ترجمه ی حديث–ب

ھمانا خداوند «:حضرت باقر العلوم عليه السلام می فرمود و ر ی م ي وم ر ب ور
عزّو جلّ وصف کرده نشود ، و چگونه به وصف آيد و 

که فرموده خود کتاب در که آن تقدير«:حال و تعظيم تعظيم و تقدير«:حال آن که در کتاب خود فرموده که
. . .» ننمودند خداوند را حقّ تعظيم 



حقّج توصيف عدم از مراد مراد از عدم توصيف حق -ج

توصيف تعالی خداوند که است شريف حديث اين در چه يآن و ی  او  ري ا   ي  ر اين  آن چ 
نشود ، اشاره به توصيفاتی است که بعضی از اھل جھل و 

يف ت آن به را حقّ ، آنھا غير ين تکلّ از جدل از متکلمين و غير آنھا ، حق را به آن توصيف     جدل
می کردند ، که توصيفات آنھا مستلزم تھديد و تشبيه بلکه 

ا ل .تعطيل بوده استط



١ج -١-ج

نفی از مقصود که شود می معلوم شريفه احاديث در تأمّل ی از و از  و   ی  وم  ري  ي  ر ا ل  از 
توصيف حقّ ، تفکّر نکردن در صفات و توصيف ننمودن 
ايند نن يف ت را حقّ که ت ا آن راد بلکه ، ت ني حق نيست ، بلکه مراد آن است که حق را توصيف ننمايند حقّ

به آن چه که لايق ذات مقدّس حقّ تعالی نيست ، 



٢ج -٢-ج

آن که است مقدّس ذات لايق چه آن به تعالی حق توصيف س ا  آن امّا ا  ی ب آن چ لايق  ق  ي  و ا 
در علوم عاليه ميزان صحيح برھانی دارد ، پس آن امر 

ل ر نّت خدا کتاب که ت ا ب احاديث)(طل و احاديث ) ص(مطلوبی است که کتاب خدا و سنت رسول
.  اھل بيت از آن مشحون است 



نيستد ممکن صفات و اسماء حقيقت به علم علم به حقيقت اسماء و صفات ممکن نيست -د

است اموری از ، آنھا بر احاطه و حقّ اوصاف حقيقت وری ا ادراک ھ  از ا ق و ا بر آ ي او  را  ا
که دست برھان از رسيدن به آن کوتاه است ، و آن چه به 
ب ح بر يک ھر ، اند کرده ذکر عرفا ا حک برھان نظر برھانی حکما وعرفا ذکر کرده اند ، ھر يک بر حسب نظر

.  مسلک آنھا صحيح است 



علم به حقيقت روحانيّت انبياء و اولياء به  - ١- د
قدم فکر حاصل نمی شود

اسلام پيامبر کمال مقام و روحانيّت اوليای)ص(معرفت و لام بر ا ل پي م  ي و  ی) ص(ر رو ي و او
با قدم فکر و سير آفاق و انفس ) عليھم السّلام(معصومين 

گردد ن ر ّ .ميسر نمی گرددي
زيرا آن بزرگواران از انوار غيبيّه ی الھيّه و مظاھر تامّه و  

.آيات باھره ی جلال و جمالند 



معنای -ه
»کيف يوصف عبد احتجب الله عزّ و جلّ بسبعٍ« 

فرمايد می که شريف حديث از فقره اين يوصف«:در کيف ي ر ی  ري   ي  ره از  ي يو«:ر اين 
احتمالاتی داده اند ، که »عبد احتجب الله عزّ و جلّ بسبعٍ 

از عبارتند ھا آن از :برخ :برخی از آن ھا عبارتند از



اوّل١ه احتمال احتمال اول-١-ه

معنی است بسبع«ممکن الله حجب»احتجب تمام که باشد آن ی بعٍ«ن ا  جب الله ب جب »ا م  آن ب  
مرتفع شده ، تا اينکه از ھفتاد ھزار حجاب ، ھفت حجاب 

ت ا انده .باقی مانده استباق
  



دوّم٢ه احتمال احتمال دوم-٢-ه

حضرت آن که است آن بعد)ص(مقصود ھای جمله به را ر ی ب)ص(و آن ا  آن  را ب ج ھ
توصيف کند ، يعنی چطور می توان بنده ای را توصيف 

ت ا پنھان حجاب ھفت به بندگان از ند خدا که کرد که خداوند از بندگان به ھفت حجاب پنھان است وکرد
اطاعت او را در زمين مثل طاعت خود در آسمان قرار 

ا .داده استا



٣ه -٣-ه

را او تعالی حقّ که کرد توصيف را ای بنده توان می ی او را چگونه ق  ر   ي  و ه ای را  وان ب ی  و  چ
به ھفت حجاب محتجب نموده ، و برای جمال و روحانيّت 

ی رتبه از حجاب ھفت ، ت ا شيّت با افق ھ که او که ھم افق با مشيت است ، ھفت حجاب از مرتبه یا
طبيعت تا مرتبه ی مشيّت مطلقه قرار داده ، يا از مرتبه ی 

آ ّ قا ا آ ط ملک طبيعت خود آن سرور ، تا مقام غيب ھويّت آنلک
.حضرت قرار داده است 



سوّم۴ه احتمال پذيرش پذيرش احتمال سوم -۴-ه

به و است دلچسب و صحيح خيلی معنا حسب به سوّم ب ا و ب احتمال چ يح و  ی  ي ب   وم ب  ل  ا
.حسب مقام نيز مناسب است 



در بيان معنای تفويض امر به              -و
)ص(رسول خدا 

تفويض :انواع ويض واع  :ا
.تفويض مستحيل و محال 

.تفويض جايز و ممکن 



مستحيل١و تفويض تفويض مستحيل -١-و

بودن بسته و مغلوليّت الله«يعنی قدرت»يد مستقلّ تأثير و ن ي و ب بو و ی  ر »ي الله«ي ل   ير  و 
.و اراده ی عبد در مورد عظايم و صغاير امور 



ممکن٢و و جايز تفويض تفويض جايز و ممکن-٢-و

، او مشيّت که ای کامله روحانيّت به عباد امر تفويض ي او يعنی ي  ای   ب ب رو ر  ويض ا ی  ي
فانی در مشيّت حقّ ، و اراده اش ظلّ وسايه ی اراده ی حقّ 

کند اراده حقّ که را چه آن گر نکند اراده ، ت .است ، و اراده نکند مگر آن چه را که حق اراده کندا



اکرم٣و پيامبر به تفويض )ص(نوع )ص(نوع تفويض به پيامبر اکرم -٣-و

اکرم پيامبر به متعال خداوند ی ناحيه از امور )ص(تفويض رم  بر ا ل ب پي او  ي ی  ور از  ) ص(ويض ا
از نوع تفويض جايز و ممکن است ، و جواز آن در تمام 
ترتيب با گر ، د نش ت در عال نظا بلکه ، ت ا ر امور است ، بلکه نظام عالم درست نشود ، مگر با ترتيب ا

.اسباب و مسبّبات 



أئمّهز مقامات به السّلام(دراشاره )عليھم ) عليھم السلام(دراشاره به مقامات أئمه–ز

وطھارت عصمت بيت اھل السّلام(برای مقامات)عليھم ر ھ لام (برای اھل بي   و ) يھم ا
شامخه ی روحانيّه ای است در سير معنوی الی الله که 
ل عق ق ف خارج بشر طاقت از نيز اً عل آن ادراک آن علما نيز از طاقت بشر خارج و فوق عقولادراک

.ارباب عقول و شھود اصحاب عرفان است 



١ز -١-ز

حضرات آن که آيد برمی چنين السّلام-ازاحاديث در-عليھم را ی آي  آن  ين بر ي چ لامازا ر يھم ا
شرکت دارند و انوار ) ص(مقام روحانيّت با رسول اکرم 

ق خل ، کان ا ال ع ايجاد خلق از قبل آنھا ی مطھره ی آنھا قبل از خلق و ايجاد عوالم امکان ، مخلوقطھّره
.بوده و به تسبيح و تحميد خداوند اشتغال داشته اند 



عصمتح حقيقت بيان در در بيان حقيقت عصمت–ح

و طبيعيّه امور قبيل از و اختيار خلاف بر است امری ي و عصمت بي ور  بيل ا ر و از  ي لا ا ری ا بر   ا
جليليّه نيست ، بلکه حالتی است نفسانيّه ، و نوری است 

د ش ل حا ّ تا ينان اط يقين ل کا ر ن از که باطنيه که از نور کامل يقين و اطمينان تام حاصل می شود باطنيّه
.



١ح -١-ح

يقين ازنقصان ، شود صادرمی ازانسان که معاصی از چه ين آن ن ي و  از ی  ر ن  ی  ازا آن چ از 
.                                                        و ايمان است 

ی شاھده از که آنھا ّ تا ينان اط انبيا ل کا يقين ا ّ اما يقين کامل انبياء و اطمينان تام آنھا که از مشاھده یا
حضوريّه حاصل شده ، آنھا را از خطيئات معصوم نموده 

.استا



ايمانط نيامدن وصف به به وصف نيامدن ايمان –ط

آن ی نوريّه حقيقت به که است ای روحانيّه کمالات از وري ی آن ايمان ي  ي ای ا  ب  لا رو ن از  اي
حتّی خود مؤمنين تا در عالم . کمتر کسی آگاه می گردد 

طّلع د خ ان اي رانيّت ن از ، تند ھ ت طبي ت ظل دنيا و ظلمت طبيعت ھستند ، از نورانيت ايمان خود مطلع دنيا
. نيستند 



سو و س حديث سی و سومحديث

ت لا ک ا درباره ی اين که ولايتا
. شرط قبولی اعمال استط



فھرستفھرست
ثالف ت متن حديث–الف
ترجمه ی حديث –ب 
جمع اخباری که ترغيب بر عبادت و ترک معاصی نموده ، با-ج

.بعض اخبار که صورتاً با آن است 
دو روايت در مورد ترغيب بر عبادت و ترک معاصی –د
وجود برخی روايات ظاھراً متعارض –ه 
توجيه مرحوم مجلسی –و 
امام–ز )ره(نظر مز )ر(ر 

ولايت اھل بيت شرط قبولی اعمال –ح 



حديثالف متن متن حديث–الف 

قال مارد بن محمّد السّلام:عن عليه الله عَبد لإبی :قلُتُ ل ر  لام : ن  بن  ي ا ب اللهِ  :        لإبی 
إذا عَرَفتَ فَاعمَل ما شِئتَ ،   : حَديثٌ رُویَ لَنا أنَّکَ قلُتَ « 
قالَ:فَقالَ ، ذلکَ قلُتُ ا:قلُتُ:قَد رَقُ َ إن ا زَنَ إن َ و إن زنوا و إن سرقوا و :قلت:قد قلت ذلک ، قال:فقال

ِ و إلَيهِ راجعونَ : إن شَرِبُوا الخَمرَ ؟ فقالَ لی  . . .إنّا 



حديثب ی ترجمه ترجمه ی حديث–ب

گويد« شريف حديث السلام:راوی عليه صادق جناب به وي« ري  ي  لام:راوی  ي ا ق  ب  ب ج
وقتی : حديثی برای ما روايت شده که شما فرموديد : گفتم 

بکن اھ خ چه ھر کردی پيدا رفت دکه :فر :فرمود. که معرفت پيدا کردی ھر چه می خواھی بکن 
اگر چه زنا کنند يا دزدی کنند : گفتم : من چنين گفتم ، گفت 
ف ا اا ال ّا إ ا ّ إ . . .إنا  و إنا اليه راجعون :يا شراب بخورند ؟ فرمود



در بيان جمع اخباری که ترغيب بر عبادت و ترک –ج 
  .معاصی نموده ، با بعض اخبار که صورتاً مخالف با آن است

اکرم رسول حالات در وارده اخبار به کسی ائمّه)ص(اگر و رم  ول ا لا ر ر  ه  ر وار ب ی ب ا ر  و ا ) ص(ا
–عليھم السّلام –مراجعه کند می فھمد که ايشان ) ع(ھدی 

يّت ترک ال ت خدای عبادت در ان فرا سفارشات فراوان در عبادت خدای تعالی و ترک معصيت فارشات
.به ديگران می کردند 



يک روايت در باره ی ترغيب بر          –د 
عبادت و ترک معاصی

                                                                            
:فرموده اند)ع(امام )ع(م

شيعيان ما کسانی ھستند که دارای حزن و اندوھند و از «    
که تند ھ ان ک آنھا ، ند اندا لاغر ، عبادت حزن شدت حزن و عبادت ، لاغر اندامند ، آنھا کسانی ھستند که شدّت

چون تاريکی شب آنھا را فرو گيرد ، آن را با حزن و اندوه 
ک ال ق ».استقبال کنندا



متعارضه ظاھراً روايات برخ وجود وجود برخی روايات ظاھرا متعارض–ه

و صورت حسب بر که دارد وجود روايات از برخی مقابل ور و در ب  ار  بر  ی از رواي وجو  بل بر ر 
ظاھر ، مخالف است با اخباری که از طرف معصومين 

ت)ع( ا ده ن ا ترک برعبادت حث در .در حث برعبادت و ترک معاصی نموده است )ع(



متعارض١ه ظاھراً روايت نمونه يک يک نمونه روايت ظاھرا متعارض-١-ه

الله عبد أبی :قال)ع(عن ب الله :                                          ل )ع(ن أبی 
الإيمان لا يضر معه عمل و کذلک الکفر لا ينفع معه « 

ل »ع .                                                               »عمل
ايمان ضرر نرساند به آن عملی ، و کفر نيز نفع نرساند « 

ل . »به آن عملیآ



مجلسو مرحوم توجيه توجيه مرحوم مجلسی–و

که)ره(مجلسی« اين به اند فرموده حمل را اخبار دسته اين ی« ه ا ب اين  )ره(ج و ر ل  ر را  ب اين  ا
.         » مراد از ضرر ، دخول نار يا خلود در نار است 

با ندارد نافات ، باشد نار ل دخ ، راد که اين بر و بنا بر اين که مراد ، دخول نار باشد ، منافات ندارد بابنا
عذاب ھای ديگری که در برزخ و مواقف قيامت از آنھا 

.بشود



امامز )ره(نظر )ره(نظر امام–ز

قلب ايمان که آن به کرد حمل را اخبار اين بتوان است ب ممکن ن  ر ب آن  اي ل  ر را  ب وان اين ا ن ا ب
را طوری منوّر می کند که اگر فرضاً خطا يا گناھی از 

، ان اي ی لکه ر ن آن ی طه ا به ، د ش ادر ان انسان صادر شود ، به واسطه ی آن نور و ملکه ی ايمان ، ان
به توبه جبران نمايد ، و صاحب ايمان با و يوم الآخرة ، 

اف ا ال ا ک .                           نگذارد که اعمالش به روز حساب افتدگذا



اعمالح قبول شرط بيت اھل ولايت ولايت اھل بيت شرط قبولی اعمال–ح

و ولايت که دارد دلالت آن بر شريف حديث پايان ار  ولاي و آنچه لا  ري بر آن  ي  ن  ي چ پ آ
معرفت شرط قبولی اعمال است ، از اموری است که از 

ت ا ه شي قدّ ذھب ريّات ضر بلکه ، ات .مسلمات ، بلکه ضروريات مذھب مقدس شيعه است لّ



١ح -١-ح

بيت اھل حبّ و تشيّع دعوی مجرد به نکند گمان ب اھل بي انسان يع و  وی  جر  ن  ب  ن  ا
طھارت و عصمت ، جواز ارتکاب ھر محرّمی را خدای 

تکليف قل ، دارد ته ا بانخ ذ برداشتهن ا از از او برداشته –نعوذ با–نخواسته دارد ، و قلم تکليف
.است 



شش و س حديث سی و ششمحديث

ال ت قّ فت درباره ی معرفت حق تعالیا
              و صفات او



فھرستفھرست

متن حديث–الف 
ترجمه ی حديث–ب
بيان عينيت صفات حق تعالی با ذات–ج ج
کلام حکماء در تقسيم اوصاف حق تعالی –د 
ايجاد–ه از قبل علم بيان يج در ز  بل  م  ن  ر بي

در معنی سمع و بصر حق تعالی –و 
معلومات–ز بر حق علم تعلق کيفيت کيفيت تعلق علم حق بر معلومات–ز

بيان ميزان صفات ثبوتيّه و صفات سلبيّه –ح 



حديثالف متن متن حديث–الف 

قال بصير ابی يقول:عن السلام عليه الله عبد ابا :سمعتُ ل ير  ول:ن ابی ب لام ي ي ا ب الله     : اب 
نا و العِلمُ ذاتُهُ و لا مَعلومَ ، و «  لَم يَزَلِ الله عزّو جلّ رَبَّ

، رَ َ ب ُ لا ذاتُهُ رُ البَ ، عَ َ لا ذاتُهُ عُ ّ السمع ذاته و لا مسموع ، و البصر ذاته و لا مبصر ،ال
. . .والقدُرَةُ ذاتُهُ و لا مَقدورَ ؛ فلمّا أحدَثَ الأشياءَ 



حديثب ی ترجمه ترجمه ی   حديث–ب

گويد بصير صادق«:ابو حضرت السّلام-شنيدم می–عليه وي ير  ق«:ابو ب ر  م  لامي ی ي ا
ھميشه خداوند عزّ و جلّ پروردگار ما بود و حال : فرمود 

ذاتش اي شن ، د نب ل که آن با د ب ذاتش عل که آن که علم ذاتش بود با آن که معلومی نبود ، وشنوايی ذاتش آن
. . .بود با آن که مسموع وچيزی که شنيده می شود نبود و 



ذاتج با حق صفات عينيّت بيان بيان عينيت صفات حق با ذات         –ج

و کمال ازسنخ آنچه که است رسيده اثبات به خود محل در ل و    خ  چ از ه ا  آ ي ب ر و ب ا ل  ر 
از جنس جمال و تمام است ، راجع به عين وجود و اصل 

ت ا ت ھ شريفحقيقيّت ل ا يک جز تحقّق دار در و در دار تحقق جز يک اصل شريف , حقيقيت ھستی است
.                                    نيست و آن حقيقت وجود است 



١ج -١-ج

از وجھی به و ، نباشد وجود حقيقت عين کمالات جميع ب  و ب وجھی ازاگر ي وجو  ين  لا  يع  ر ج ا
وجوه درحاقّ اعيان ازاو جدايی و با او روئيّت داشته باشد، 

اين ، باشد حقّق تحقّق دار در ل ا د آيد لازم می آيد دو اصل در دار تحقق محقق باشد ، و اينلاز
.مستلزم مفاسد بسيار است 



٢ج -٢-ج

، نيست کمال وماھيّت مفھوم حسب به ، است کمال ھرچه ي  پس ل  ھي  ھوم و ب  ل ا  ب  پس ھرچ 
بلکه به واسطه ی تحقّق وحصول درمتن اعيان کمال است ، 
يک ت ا حقّق ر الأ نف حاقّ اعيان تن در چه و آن چه در متن اعيان و حاق نفس الأمر محقق است يک آن

.اصل است و آن وجود است 



٣ج  -٣-ج

جميع من محض بسيط ، وجود حقيقت که رسيده اثبات به يع نيز ن ج ض  ي  ي وجو  ب ه   ي ب ر يز ب ا
الجھات است ، و ترکيب مطلقاً از ساحت قدس او مبدأ است 

حقيقت خل د خ ذات راحت ل ا به که مادامی که به اصل صراحت ذات خود وخلوص حقيقتادا
.خود باقی باشد 



۴ج  -۴-ج

مستلزم که ترکيب مطلق و است تامّ بسيط چون تعالی زمحقّ يب   ر ق  م ا و  ي  ی چون ب ق 
امکان و فقر و تعلقّ به غير است در او راه ندارد ، کامل 
، ت ا فات ا ا يع ج دارای ت ا الجھات يع ج من جميع الجھات است ودارای جميع اسماء وصفات است ، ن

.و صرف وجود است 



۵ج -۵-ج

که ھا ترکيب شرّ ، داشت راه خداوند در وجود غير اگر يب ھ    ر ر  ا   او راه  ر  ير وجو  ر  ا
. عبارت از ترکيب از وجود و عدم است ، در او راه داشت 
اير ع ر ب قدرت حيات عل رف ا پس او صرفِ علم و حيات و قدرت و بصر و سمع و ساير پ

.   کمالات است 



تعالد حقّ اوصاف تقسيم در حکماء کلام کلام حکماء در تقسيم اوصاف حق تعالی–د

اند کرده تقسيم گونه برسه را تعالی حقّ صفات الھی ه ا :حکمای ر يم  و  ی را بر  ق  ھی   :  ی ا
صفات حقيقيّه                                                      -١
رازقيّت٢ ، بدئيّت انند حضه ی اضافيّه فات . . .     صفات اضافيه ی محضه مانند مبدئيت ، رازقيت و-٢
. . .صفات سلبيّه ی محضه مانند قدوسيّت ، فرديّت  و  -٣



حقيقيّه١د صفات انواع انواع صفات حقيقيه-١-د

محضه-١ ی حقيقيّه صفات ي ی    ي  .
.     حيات و ثبات و بقاء و ازليّت و امثال آن : مانند                

اف٢ الإ ذا ّ ق ق فا .صفات حقيقيّه ی ذات الإضافه-٢
.علم و قدرت و اراده:مانند               ر و ر و م



ايجاده از قبل علم بيان در در بيان علم قبل از ايجاد–ه

آن عرفان اصحاب و برھان ارباب پيش است محقّق چه ن آنآن ر ب  ن و ا ب برھ ق ا پيش ارب آن چ 
است که در اين حديث شريف اشاره به آن فرموده که علم 
آن ت ا الإيجاد قبل ازل در د خ لات ل به ند خداوند به معلولات خود در ازل قبل الإيجاد است  و آنخدا

.عين ذات است ، وعلم او تفصيلی است 



١ه -١-ه

بدون اراده نفس به را اشياء که است مطلق فاعل ، تعالی ون حقّ ه ب س ارا ء را ب  ي ق ا  ا ل  ی   ق 
سابقه ، موجود می کند  و نفس علم و اراده اش ، علتّ 

ت ا اشيا د ج ر .ظھور و وجود اشياء استظھ



٢ه -٢-ه

است شیء به علم مستلزم ، شیء ی تامّه علتّ و سبب به یء اعلم م ب  زم  یء   بب و   ی  . م ب 
چون جميع سلسله ی اسباب و مسبّبات به ذات مقدّس مبدأ 

دارد د خ ذات به عل ال ت حقّ ، د ش نتھ بادی المبادی منتھی می شود ، و حق تعالی علم به ذات خود دارد ال
.، از حيث آن که سبب است ، علم به مسبّبات نيز دارد 



تعالو حقّ بصر و سمع معن در در معنی سمع و بصر حق تعالی–و

علم معنای به را وبصر سمع متکلمّين و حکماء جمھور م   ی  ر را ب  ع وب ين  ء و  ھور  ج
. گرفته اند 



١و -١-و

علومی از و است مطلق موجود کمالات از بصر و یسمع و ق ا  و از  وجو  لا  ر از  ع و ب
ھستند که زايد بر اصل علم و غير حقيقت علم بوده و از 

تند ھ د ج طلق الات .                                        کمالات مطلق وجود ھستندک
.پس اثبات آنھا برای حقّ تعالی لازم است 



٢و -٢-و

و است صفات و واسماء کمالات جميع دارای تعالی ء و  ا وحقّ لا وا يع  ارای ج ی  ق 
.         ھريک به حقيقت خود بر ذات مقدّسش صادق می شود 
ان به ه ھ ، ش عل اش اراده رش ب سمعش و بصرش و اراده اش و علمش ، ھمه به معانیش

حقيقيّه است ، بدون آن که کثرت در ذات مقدسش به وجھی 
آ لا .                                       از وجوه لازم آيدا



معلوماتز بر حقّ علم تعلقّ کيفيّت کيفيت تعلق علم حق بر معلومات–ز

جميع ، ازلی واحد کشف و ذاتی بسيط علم با تعالی يعحقّ ی  ج ی و  وا از ا ي  م ب ی ب  ق 
موجودات ، برای ذات مقدّسش معلوم و منکشف است ، 
، اشباح اراض اح ار ات از ای ذرّه که ری بطوری که ذره ای از سموات ارواح و اراضی اشباح ، بط

حيطه ی علم او خارج نيست ، و اين علم و کشف در ازل 
ا ّ ق ذا .است و عين ذات مقدّس استا



ثبوتيّهح صفات ميزان بيان بيان ميزان صفات ثبوتيه–ح

اصل برای است وجماليّه کماليّه اوصاف از که صفت لھر ي ا برای ا ي وج ھر    از او 
حقيقت وجود، بی تعيّن آن به لباس تعيّنی و بدون تطوّر آن 
التّحقق اجب ت الثّب لاز فات از عال ن د عال به عالمی دون عالمی ازصفات لازم الثبوت و واجب التحقق به

.برای ذات مقدّس الھی است 



سلبيّه١ح صفات بيان در در بيان صفات سلبيه-١-ح

به آن تنزّل از پس مگر نشود ثابت موجود برای که صفتی زل آن ب ھر ر پس از  و  ب  وجو  ی  برای  ھر 
منزلی از منازل تعيّنات و تقييدات و تعانق آن با مرتبه ای 
در التّحقق تنع لب ّ ال لاز فات از ، ر ق راتب ازمراتب قصور ، از صفات لازم السلب و ممتنع التحقق در از

.ذات کامل علی الإطلاق است 



چھلّ حديث چھلمحديث

يدرباره ی حقيقت توحيد و ي ر ر



فھرستفھرست

حديث-الف متن يا ن 
ترجمه ی حديث -ب 
اشاره ی اجماليه به تفسير آيات اوّليّه سوره ی توحيد -ج 
توحيد-د سوره معنای در آبادی شاه عارف شيخ بيان بيان شيخ عارف شاه آبادی در معنای سوره توحيد -د
اشاره ی اجماليه به بيان شش آيه ی اوّل سوره مبارکه  -ه 

حديد 



حديثالف متن متن حديث-الف 

قال حميد بن عاصم عليھما«:قال:عن الحسَين ُبنُ عَلیّ سُئلَ ل ي  م بن  يھ «:ل: ن  ينِ  ی بن ا ل 
هُ سَيَکونُ : السّلامُ عَنِ التَوحيدِ ، فَقالَ  إنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ عَلمَِ أنَّ

ال ت اللهُ فَأنزَلَ ن ق ِّ َ تَ ُ ٌ ا أق ان الزّ آخر َ«:ف ھُ قلُ قل ھو « : فی آخِرِ الزمانِ أقوام متعم قون فأنزل الله تعالی 
و ھُو عَليمٌ « وَ الاياتِ مِن سورةِ الحَديدِ إلی قولهِِ » اللهُ أحدٌ 
ّ ال لَکَذا َ فَقَ ذلکَ ا َ ا َ فَ ». فمَن رامَ وَراء ذلکَِ فقد ھَلکَ »بِذاتِ الصّدورِ



حديثب ی ترجمه ترجمه ی حديث-ب

گويد« الحسين:گفت:عاصم بن علیّ شد عليھما–سؤال وي«  ين : :م  ی بن ا يھ ؤال  
ھمانا خدای عزّ وجلّ        : از توحيد ، فرمود –السّلام 

، النّظر دقيق ا اق باشند ان الزّ درآخر که ت می دانست که درآخر الزمان می باشند اقوامی دقيق النظر ، دان
قل ھو الله احد و آيات از اوّل : پس فرو فرستاد خدای تعالی 
ا ل ق ا ّا ال ذا ٌ ل و ھو عليمٌ بذات الصّدورِ ،:سوره ی حديد را تا قول او

.»پس کسی که طلب کند غير آن را بتحقيق ھلاک شود



در اشاره اجماليّه به تفسير آيات اوّل سوره ی  - ج 
مبارکه ی توحيد

محقّق علمای و متعمّق اشخاص برای را سوره اين خداوند ق    ی  ق و  ص  وره را برای ا او اين 
در بيان           )  ع(و حضرت امام باقر . فرستاده است 

د« ّ اند»ال ده :فر :                                             فرموده اند »الصمد«
اگر حمله ای برای علمی که خداوند به من عطا فرموده  

ا ا لا ا ک می يافتم ، نشر می کردم توحبد و اسلام و ايمان و دين واف
.»الصّمد «شرايع را در ع



الرحيم١ج الرحمن الله بسم بسم الله الرحمن الرحيم-١-ج

الله« متعلقّ»بسم ، معرفت اھل حسب به ، سوره ھر در م الله« ق»ب ر   ب اھل  وره  ب  ر ھر 
.         يا امثال آن » أستعين « است به خود آن سوره ، نه به 

ن ا در اعتباری ھر ب ح يکند»الله«به فرق .فرق ميکند » الله«و به حسب ھر اعتباری در اسم معنی



الرحيم٢ج الرحمن الله بسم معنای معنای بسم الله الرحمن الرحيم-٢-ج

بسط که رحمانيّت مقام صاحب ی مطلقه مشيّت مقام به ي  ب يعنی م ر ب  ي  ی  م  ی ب  ي
وجود است و مقام رحيميّت که بسط کمال وجود است ، 

کذا« کذا ل أف أکتب أشرب »آکل ».آکل و أشرب و أکتب و أفعل کذا و کذا«



احد٣ج الله ھو قل قل ھو الله احد -٣-ج

منزّه»ھو« و رسم و اسم از مبرّا که است مقامی به اشاره زه »ھو« م و  م و ر برا از ا ی ا   ره ب  ا
.                                             از تجلیّ و ظھور است 

ت»احد« ا غيبيّه ی باطنه ا ا به تجلّ به اشاره اشاره به تجلی به اسماء باطنه ی غيبيه است و »احد«و
و به اين . اشاره به تجلیّ به اسماء ظاھريّه است » الله « 

گ قّ ّ ّ ل ا ا ا .سه جمع اعتبارات اوليّه ی حضرت ربوبيّت متحقق گرددا



الصّمد۴ج الله الله الصمد-۴- ج

بعض»صمد«اگر حسب به ، باشد ماھيّت نفس به اشاره ر ض»«ا ب ب ھي ب  ب  س  ره ب  ا
از اعتبارات مقام » الله الصّمد « اعتبارات و معانی الله در 

ت ا ا ا ع ج احديّت .                          واحديت واحديت جمع اسماء است احديّت
و اگر اشاره به صفت اضافی باشد ، اشاره به احديّت جمع 

ا ّ ق ف لّ ا .اسماء در حضرت تجلی به فيض مقدّس استا



فرمودد م آبادی شاه عارف :شيخ : شيخ عارف شاه آبادی می فرمود-د

مطلق است که اشاره به صرف» ھو«ذات مقدّس چون چ
وجود است ، مستجمع جميع کمالات اسمائيّه است ، پس     

ياست ، و چون صرف وجود به حقيقت بسيطه»الله« ي و و ر چون و
دارای جميع اوصاف و اسماء است و اين کثرت اسمائی ، 

است ، و چون »احد«وحدت ذات مقدّس را منثلم نکند ، م ر س چونو و
است ، و چون صرف » صمد « صرف را ماھيّت نيست 

بر تکرّر و نشود حاصل غير از و نشود حاصل نقص رر بررا و و  ل  ير  ز  و و  ل  ص  ر 
.آن ممتنع باشد ، والد و مولود نيست و کفوی ندارد 



در اشاره اجماليّه به تفسير آيات اوليّه ی   - ه 
سوره ی حديد

اوّل ی شريفه ی :آيه ري ی اول :                                               آي ی 
دلالت می کند بر تسبيح جميع موجودات حتِی نباتات و 

ل عق احتجاب از ل ق ال ی ذ به آن ي تخ ، ادات جمادات ، و تخصيص آن به ذوی العقول از احتجاب عقول ج
.ار باب عقول است 



دوّم١ه ی شريفه ی آيه آيه ی شريفه ی دوم-١-ه

به که را ارض و سماوات ملکوت حقّ مالکيّت به است وا و ارض را  ب اشاره و  ق  ي  ره ا ب  ا
تبع اين مالکيت واحاطه ی سلطنت ونفوذ قدرت و تصرّف ، 
ند ش اقع قبض ط ب ع رج ر ظھ اته ا .    احيا و اماته و ظھورورجوع و بسط و قبض واقع می شونداحيا



سوّم٢ه ی شريفه ی آيه آيه ی شريفه ی سوم -٢-ه

که داند می يقين و معرفت ارباب ی حقّه معارف به ا عارف ی  ين  ر و ي ب  ر  ی ارب ر ب 
منتھای سلوک سالکان وغايت آمال عارفان ، فھم ھمين يک 

ت ا ه حک ی شريفه ی .                                      آيه ی شريفه ی محکمه استآيه
و تعبيری برای حقيقت توحيد ذاتی و اسمائی بھتر از اين 

.                                            تعبير نيست



چھارم٣ه ی شريفه ی آيه آيه ی شريفه ی چھارم-٣-ه

استوای و روز شش در است ارض و سماوات خلق به وای اشاره ش روز و ا ر  وا و ارض ا  ق  ره ب  ا
بر عرش است ، وعقول ارباب عقل در تفسير اين آيه ی 
عل در د خ لک ب ح به ک ھر ت ا تحيّر شريفه متحير است و ھر کس به حسب مسلک خود در علم شريفه

.                 وعرفان ، طوری تفسير نموده است 



٣١ه -١-٣-ه

به تعالی حقّ علم به شريفه ی آيه درذيل فرموده ی بواشاره ق  م  ري  ب  يل آي ی  ر ه  و ر ره  وا
جزئيّات مراتب وجود در سلسله ی غيب و شھود و نزول و 

در ، ک«د کيفيّت»ھ حقّ يّه قي يّت به به معيت قيوميه حق وکيفيت»ھو معکم«صعود ، ودر
.                                         علم حقّ تعالی اشاره  دارد 



پنجم۴ه ی شريفه ی آيه آيه ی شريفه ی پنجم-۴-ه

به وجود ی دايره تمام رجوع و حقّ مالکيّت به است ايره ی وجو باشاره م  ق و رجوع  ي  ره ا ب  ا
سوی حقّ و اشاره به آن است که اين به اسم مالک مربوط 

ت .استا



ششم۵ه ی شريفه ی آيه آيه ی شريفه ی ششم-۵-ه

ھا آن از يک ھر که اين و روز و شب اختلاف به است ب و روز و اين  ھر ي از آن ھ اشاره لا  ره ا ب ا ا
که کم شود ، به ديگری افزوده گردد و بر عکس ، و در 

ت ا ای کثيره نافع اختلاف .اين اختلاف منافع کثيره ای استاين



سوّ حديث سومحديث
                   

نماز وقت اوّل اھميّت ز           ول و  ي 



فھرستفھرست

حديث–الف متن يا ن 
ترجمه ی حديث–ب 
بيان مفردات حديث–ج 
نمايند–د می گناھان دفع گانه پنج ھای نماز .نماز ھای پنج گانه دفع گناھان می نمايند–د



حديثالف متن متن حديث–الف 

الصّادق محمد الامام :ع(قال ( ) :ع(قال الامام محمد الصادق 
:سمعتُ أبی يحدثُ عَن أبيهِ عليھما السّلام قال « 

ما مِن صَلاةٍ يحضرُ وَقتھا الا نادی ملک بينَ ) : ص(قال النّبیِ
النّاس علی:يدی تموھا أوقد التّی نيرانکم إلی قوُموا سِ ی  ی :ي و  و  ی  م  ير ی  و إ و

». ظھورکم فاطفؤوھا بِصَلاتکم 



حديثب ی ترجمه ترجمه ی حديث–ب

از امام به حقّ ناطق جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام کهّ
:                                            آن حضرت فرمودند

شنيدم از پدر بزرگوار خود که آن سرور روايت می کرد « 
گفت که السّلام عليھما خود مقدار عالی پدر خدا:از رسول رسول خدا : از پدر عالی مقدار خود عليھما السلام که گفت 

نباشد نمازی که برسد وقت آن ، مگر آن که « : فرمودند 
که د ا د لک کند نان:ندا ؤ ه!ا د ز خ برخيزيد به ! ای مؤمنان:ندا کند ملکی در برابر مردم که

. . .جانب 



حديثج مفردات بيان بيان مفردات حديث–ج



وقتھا١ج يحضر صلاة من ما ما مِن صلاة يحضر وقتھا -١-ج

،»من« کلام زايده«دراين است»من نفی تأکيد و است ن« لام »ِ ه« راين  ی ا»ن زاي ي  ا و 
.فھم می شود » ما « که از 

ا آ ا ت ائ ت ا ثل آ ا ا و ھيچ يک از معانی آن مثل ابتدائيت و تبعيض  ، از آن مراد ک
.نيست 



مَلَک٢ٌج نادی الا الا نادی ملک -٢-ج

و»إلا« ، استثناست منه«حرف ،»مستثنی است محذوف و ا  »ی «ر ا  و»إلا«
که جمله ی حاليّه است ، قائم » نادی ملک « و جمله ی 

که ت ا تقدير اين در کلا ، ت ا آن حَضَرَ«:قا ا ما حضر « : مقام آن است ، و کلام در اين تقدير است که
»وقتُ الصّلاةِ علی حالةٍ مِنَ الأحوالِ إلا مُقارِناً لنِِداء المَلَکِ 



النّاس٣ج يدی بين بين يدی الناس -٣-ج

گويد»کشّاف«صاحب :می وي»«ب :ی 
جلستُ بين يدی فلان ، يعنی  -: گاھی که عرب می گويد « 

ت ش ا فا ط ا ا ک ش ا مرادش نزديک به او مابين طرف -ميان دو دست او نشستم 
و طرف راست و طرف چپ .راست و طرف چپ اوست 

.» را ، دو دست ناميد ن او مجاز است 



قوموا الی نيرانکم التی أوقدتموھا علی  - ۴- ج 
ظھورکم فأطفؤوھا بصلاتکم

که است اين معنی ی اين ا  :حاصل :ل 
برخيزيد و در نگريد به سوی گناھانی که بر پشت خود بار « 

ا .کرده ايدک
چنانچه می نشانند.پس رفع کنيد ثقل آن را از خود به نماز ز ب و ز ر ن ي ع ر یپس چ چ

». شواغل آتش را به آب و امثال آن 



بيان اين که نمازھای پنج گانه دفع گناھان  –د 
می نمايد 

اکرم پيامبر که)ص(کلام حديث آخر فأطفؤوھا«در رم بر ا ي )ص(لام پي ر  ؤوھ «ر آ
رفع گناه » نماز « ، صريح است در اين که » بصلاتکم 

اقط را د ش ترتب آن ارتکاب بر که عذاب می کند و عذابی که بر ارتکاب آن مترتب می شود را ساقط کند
.می سازد 



١د -١-د

ی آيه از چنانچه ، است ناطق معنی اين به نيز مجيد چ از آي یقرآن ق ا  چ ی  يز ب اين  جي  رآن 
به حيطه ی فھم » إنّ الحسناتِ يذھبن السّيئاتِ « شريفه ی 
آيد بهدر راد که آن بر دال ، آيه ق که چرا چرا که سوق آيه ، دال بر آن که مراد به.در می آيد

.  حسنات ، نمازھای پنج گانه است 



٢د -٢-د

نمازھای به مبادرت که آن بر کند می دلالت آيه که گناھانی ی   زھ ر ب  ب ی  بر آن   لا  ی  آي  ھ
.  پنج گانه ، رفع آن می نمايد ، گناھان صغيره است 

ا گ ا)(ا ف :فرموده اند) ص(و نيز پيامبر گرامی
».إنّ الصّلوات کفارات لما بينھن ما اجتنب الکبائر « ر ب ب ج ھن بي ر و إن



گناھان٣د تکفير ی باره در در باره ی تکفير گناھان-٣-د

اجتناب که اين بر دارد دلالت قرآنی آيات برخی که دانست ب بايد ار بر اين  اج لا  ی  رآ ی آي  ا  بر ي  ب
. از گناھان کبيره نيز رفع گناھان صغيره می کند 



٣١د -١-٣-د

که شود می فھميده احاديث برخی از چه آن که کرد نبايد و  توھّم ی  ه  ي ھ ي  ی ا ر  آن چ از بر ي  ب وھم 
نمازھای پنج گانه ، تکفير گناھان صغيره می نمايد ، با 

تکفير از ن که ت ا کن زيرا ، دارد نافات آيه ل مدلول آيه منافات   دارد ، زيرا ممکن است که نماز تکفير دل
بعضی از انواع گناھان را بکند و اجتناب از کبائر نيز 

ا گ ا ا .تکفير برخی انواع ديگر راک



چھار حديث چھارمحديث

بيان وضوی بيانیوضوی
امام باقر عليه السّلام



فھرستفھرست

حديث–الف متن يا ن 
ترجمه ی حديث –ب 
بيان مفردات حديث–ج 
مسأله–د چند چند مسأله–د
بحث اختلاف ميان مسح و غسل رجلين –ه 



حديثالف متن متن حديث–الف 

قال اعين بن زرارة :عن ل ين  :                                           ن زرارة بن ا
حکی لَنا الإمامُ أبو جَعفر محمّد بنُ علیٍّ الباقرُ عليه السّلام 

الله ل ر َ ض يَدَهُ)(ُ فَأدخَلَ ، ا ن بقَدَح فَدَعا فدعا بِقدحٍ مِن ماءٍ ، فأدخل يده) ص(وضوء رسولِ اللهِ
اليُمنی ، فَأخَذَ کَفّاً مِن ماءٍ ، فَأسدَلَھا علی وَجھِهِ مِن أعلی 

َ  . . .الوَجهال



حديثب ی ترجمه ترجمه ی حديث–ب

از السّلام عليه باقر محمّد امام روزی نمود وبيان کرد لام از حکايت ي ا ر  م  ب و روزی ا ن  ر وبي ي 
برای ما وضوی رسول خدا صلیّ الله عليه و آله را بر اين 

که ت:جه د اخت داخل پ ، کرد طلب آب قدح قدحی آب طلب کرد ، پس داخل ساخت دست:وجه که
راست خود را در آن قدح و کفّی آب بر گرفت و ريخت آن 

الا ا ا ک ا . . .را بر روی مبارک خود از جانب بالای روا



حديثج مفردات بيان بيان مفردات حديث–ج



ماء١ج م◌ن بقَدَح فَدَعا فدعا بِقدحٍ مِِ◌ن ماءٍ -١-ج

حضرت فعل اين به اند کرده آب)ص(استدلال که آن بر ر ل  ه ا ب اين  ر لال  بر آن  آب)ص(ا
آوردن غير ، از برای وضو ساختن ، از جمله ی استعانتی 

ت ني ، اند ته دان ه کر اختن ض در فقھا .که فقھاء در وضو ساختن مکروه دانسته اند ، نيست که



الوَجه٢ج أعلَ من وَجھه عَل لَھا فَاسَدَ فاسد لھا علی وجھِهِ مِن أعلی الوجهِ -٢-ج

معنی»سدل« به لغت اصل ثوب«در آن»إرخاء امثال و ی»ل« ل  ب  وب«ر ا ء  ل آن » إر و ا
.                                                             است 

آن انند چه آن نقاب پرده ه جا گذاشتن فر ن يعنی فرو گذاشتن جامه و پرده و نقاب و آن چه مانند آني
.» صورت «  و مراد اين جا ، ريختن آب است بر. باشد 



جَميعا٣ًج الجانبينَ بيده مَسحَ ثمَّ ثم مسح بِيدِه الجانِبين جميعا-٣-ج

لفظ که دانست که»ثمّ«بايد موضع چند در حديث اين در ا   ي  ع » م «ب و ر چ  ي  ر اين 
است ، مستحمل » تراخی « مذکور است به معنی خود که 

ن به بلکه ، ت عطف«ني ن»فای بد ترتيب که که ترتيب بدون-»فای عطف«نيست ، بلکه به معنی 
.است –فاصله و مھلت را می رساند 



اليُسرَی۴ج أعادَ ثُمَّ ثم أعاد اليسری -۴-ج

است»اعاده«ذکر آينده ی فقره ی مشاکله به ، فقره اين در ه«ر ه ا »ا ره ی آي ره  ب  ی  ر اين 
.                                   باشد » ثمَّ أعاد اليمنی « که 

در ت ا ی ثان ايقاع که اعاده ن که ت ا ظاھر زيرا ظاھر است که معنی اعاده که ايقاع ثانوی است درزيرا
ضمن ادخال دست چپ ، متحقّق نيست ، چون ، ادخال اوّلی 

ا .به دست راست بوده استا



رجلَيه۵ج و رأسَهُ يَدَيه ف َ بَق ما ببَقيَّة مَسحَ ثُمَّ ثم مسح بِبقيةِ ما بقِی فی يديه رأسه و رِجليه -۵-ج

شود گفته که بود اين رأسه«:ظاھر يديه فی بقی بما مسح ثمّ و ي رأ «:ھر اين بو    ی ي ی  ح ب ب م 
چون ، مسح به آن چه از آب وضو در دست . » و رِجلَيه 

د ب انده باق به نه يافته ع ق ، ده ب .باقی بوده ، وقوع يافته نه به باقی مانده بودباق



۵١ج -١-۵-ج

حضرت که بود اين موھم ، شد می ايراد وجه برآن اگر ر چون وھم اين بو   ی    ر برآن وج ايرا  چون ا
، به جميع رطوبتی که در دست باقی مانده بود مسح ) ص(

جه بر ، نباشد جايز آن از ض ب به ح باشد کرده باشد و مسح به بعضی از آن جايز نباشد ، بر وجهکرده
مذکور ايراد شد تا رفع آن توھّم شود و اشعار باشد بر آن 

ا آ .که مسح به بعض آن نيز مجزی استک



 - ١مسأله ی  - د
در بيان لزوم شستن رو از بالا به زير

شستن در ، شيعه علمای جمھور که دانست »صورت«بايد ن ر  ي   ی  ھور  ا  ج ي  » ور« ب
.          در وضو ، واجب دانسته اند ابتدای به اعلای وجه را 

که اين ن که:ي رت بالای جانب از ، تن ش در ابتدا ابتدا در شستن ، از جانب بالای صورت که :يعنی اين که
.عبارت از رستنگاه موی پيش سر است ، واقع شود 



 - ٢مسأله ی  - د
در تحديد وجه ، و بيان حدّ لازم برای شستن

يعنی ، وجه وعرضی:تحديد طولی نھايت »صورت«تعيين ی ی :ي وج  ي ر ی و و ي  ھ »  ور« يين 
تا معلوم شود که از ھر جانب ، تا کجا می بايد شست ؟     

لا ا فرق يع نّتج اھل ای عل از که زُھری از غير غير از زھری که از علمای اھل سنت –جميع فرق اسلام
اتّفاق دارند بر آن که در وضو ، طول روی و –است 

ا ا گا ا صورت بيشتر از منتھای رستنگاه موی سر تا سر چانه و ا
–که بلندی زيرگوش است–عرض آن بيشتر از وَتَد گوش

.تا وَتَد گوش ديگر نيست 



ید ٢١مسأله -١-٢مسأله ی-د

در که اند کرده استباط چنين اين ، زراره حديث از ما ر علمای ه ا   ر ب  ين ا ي زراره  اين چ ی  از 
صورت از منتھای رستنگاه ناصيه تا » طول « وضو ، 

را آن گرفت اند ت فرا چه آن ، آن عرض ، چانه سر چانه ، و عرض آن ، آن چه فرا تواند گرفت آن را    ر
که عبارت از انگشت شست و  -» وسطی « و » ابھام « 

ا ا گ اا .می باشد–انگشت ميانه است



در اين که امرار يد در حالت   - ٣مسأله ی  - د
شستن رو واجب است يا نه ؟

که است آن ، اماميّه علمای ميان از:مشھور بعد متوضّی اگر ي  آن ا  ی ا ن  ي ی ب از :ھور  و ر  ا
نيّت ، روی خود را بر آب زند بر وجھی که ابتدای رسيدن 
آب ت د به که آن ب ، باشد اعلا جانب از آب به ی روی به آب از جانب اعلاء باشد ، بی آن که به دست آبر

.             بر روی ريزد يا دست بر روی رساند ، کافی است 
ا الا ا راندن دست بر روی در حالت شستن :يعنی–و امرار يد
.واجب نيست –روی



در اين که در شستن جميع روی ،  - ۴مسأله ی  - د
رعايت اعلی فاعلی را بايد کرد يا نه ؟

کافی اعلی حدّ از جزوی به ابتدا ھمان که رسد می نظر یبه ی  ا ب جزوی از  ا ن اب ی ر  ھ ر  ب 
است و رعايت الاعلی فالاعلی در باقی اجزاء ، مطلقاً 

باشد ت يک در که اجزائ به بت ن نه ، ت ني واجب نيست ، نه نسبت به اجزائی که در يک سمت باشد و اجب
.نه نسبت به اجزای ديگر ، و نه رعايت عرفی و نه حقيقی 



 - ۵مسأله ی  - د
در اين که ترتيب وضو واجب است يا نه ؟

چپ دست بر راست دست شستن تقديم وجوب که دانست ن  را بر  چپ بايد يم  ا  وجوب  ي  ب
که اين حديث اشعار بر صدور آن از امام عليه السّلام دارد  
ھيچ نّت اھل ای عل از ت ا يّه ا ا ذھب ات ّ خت از مختصات مذھب اماميه است و از علمای اھل سنت ھيچ از

.کس قائل به آن نشده است 



- ۶مسأله ی  - د
در اين که آيا مسح به آب تازه جايز است يا نه ؟ 

بر آن به اند کرده استدلال که است احاديثی جمله از حديث ه ا ب آن بر اين ر لال  ی ا  ا ي ي از ج ا اين 
عدم جواز استيناف آب جديد برای مسح در وضو ، و     

اند آب:گفته ، ح ر نظ به ض در که ت ني جايز جايز نيست که در وضو به منظور مسح ، آب:گفته اند
.          تازه بر گيرند 



- ٧مسأله ی  - د
در وجوب مسح پاھا

بر واضحه دلالت حديث اين که وضو در رجلين مسح لا وا بر وجوب ي  و  اين  ر و ين  ح رج وجوب 
دارد ، از مختصّات مذھب اماميّه ) ع(صدور آن از امام 

ت .استا



مبحث اختلافی که در مسح و غسل رجلين –ه 
.واقع است 

برتخيير بعضی و ، اند رفته غسل وجوب بر بعضی ، يير مخالفين ی بر ل ر ا  و ب ی بر وجوب  ين  ب
.                                              ميان غسل و مسح 

ت ني چھار بر زياده ، باب اين در له حت ر له و بالجمله صور محتمله در اين باب ، زياده بر چھار نيست بالج
و بر ھر صورتی ، جمعی از اھل اسلام رفته و مذھب خود 

ا .ساخته اندا



کعبين١ه تعريف در در تعريف کعبين-١-ه

ی شريفه ی آيه الی«در أرجلکم و برؤسکم وامسحوا ري ی  ی....«ر آي ی  م ا م و أرج وا برؤ وا
نزد اکثر علمای اھل سنّت » کعبين « مراد از » الکعبين 

ت را جانب ن ي ، قد جانب د از ده برآ ان تخ ا دو استخوان برآمده از دو جانب قدم ، يعنی جانب راست و د
.                                              جانب چپ پا است 

ا ا ا ّ ا ا ا ل ا ّ اا ا دو استخوان بر:امّا نزد علمای اماميّه ، عبارت است از
مآمده در ميان پشت پا ، مابين مفصل ساق و قدم و مشط ،

.که استخوان بيخ انگشتان پا باشد 



شش حديث ششمحديث



فھرستفھرست

حديث–الف متن يا ن 
ترجمه ی حديث –ب 
بيان مفردات حديث –ج 
مسأله–د چند بيان بيان چند مسأله–د
 



حديثالف متن متن حديث–الف 

السّلام عليه الصّادق جعفر امام عن سئلتُ نعمان بن داود لام عن ي ا ق  ر ا م ج ن ا ن   او بن  ن 
.                                                     عن کيفيّة التّيمّم 
ّلا ال عليه ا:فقالَ کَ کَ َّ َ فَتَ جَنابَةٌ ابَتهُ أ اراً ّ عَ إنّ إن عمارا أصابته جنابة فتمعک کما:فقال  عليه السلام

فقال لَهُ رَسولُ اللهِ صلیّ الله عليه و آله وَ ھُو ! تَتَمَعَّک الدّابّةُ 
أُ َ اَ ّ َ ّةا ا ّ ال کُ ّ َ َ َ ا ک َ ک َّ َ َ کت کما تتمَعّکُ الدّابّة!يا عَمّار:يَھزأ بِهِ ! . . .تمَعَّ



حديثب ی ترجمه ترجمه ی حديث–ب

گويد از:راوی آله و عليه الله صلی رسول حضرت وي ي و آ از: . . .راوی  ی الله  ول  ر ر
ای عمّار : روی ظرافت و مطايبه به او خطاب کردند که 

خاک در اب ّ د پايان چھار چه چنان غلطيدی خاک در خاک غلطيدی چنان چه چھار پايان و دواب در خاک در
! . . .                                                     می غلطند 



حديثج مفردات بيان بيان مفردات حديث–ج



الدّابَّة١َج کُ تَتَمَعَّ کما کَ فَتَمَعَّ فتمعک کما تتمعک الدابة -١-ج

:يعنی ی :                                                                 ي
.   غلط زد و گرديد در خاک ، مانند در خاک غلطيدن دوّاب 
کرد خاک به ّ ا را د خ بدن يع ج که ت ا اين .مراد اين است که جميع بدن خود را مماس به خاک کردراد



به٢ج يھزَأُ ھو و و ھو يھزأ بِهِ -٢-ج

يعنی»ھُزء« سخريّه معنی به لغت و«در کردن تمسخر ی»ھزء« ري ي ی  ن و «ر  ب  ر ر 
.است » استخفاف کردن 



الدّابة٣ُج کُ تَتَمَعَّ کما کتَ تَمَعَّ تمعکت کما تتمعک الدابة -٣-ج

:يعنی ی :                                                                 ي
ای عمّار در خاک گشتی آن چنان که دوّاب و چھار پايان « 

گردند خاک »در »                                        . در خاک می گردند
.      » اين چنين نبايد کرد « : يعنی . يا استفھام انکاری باشد 
ا ّ ل اا ک ل ا ا ما را معلوم شد که اين «:يعنی.و يا جمله ی خبريّه باشد

»                                          .چنين کرده ای



لَه۴ُج ؟:فقلنا مُ التّيمُّ فکيف فکيف التيمم ؟:فقلنا له-۴-ج

است احتمال دو را عبارت :اين ل ا و ا ر را  ب :                                       اين 
.        باشد –داود بن نعمان –کلام راوی : آن که –اوّل 
ّ کهد باشد:آن حابه کلا .                                  کلام صحابه باشد:آن که–دوم



پيامبر نيست)ص(قول تمسخر عمار به .به عمار تمسخر نيست) ص(قول پيامبر

امام پيامبر)ع(قول به نسبت حديث اين و«:که)ص(در م بر)ع(ول ا ب ب پي ي  و«:  ) ص(ر اين 
تمسخر نيست ، چرا که استھزاء و تمسخر » ھو يھزّ أبه 

ت ني ت ّ نب ی رتبه ار .                                   سزاوار مرتبه ی نبوت نيستزا



آيا در تيمّم ، مسح جبھه کافی است  -  ١مسأله ی 
يا تمام روی را بايد مسح کرد ؟

امام فعل وجھه«که)ع(ظاھر دارد»فمسح آن به اشعار ، م ل ا ار »ح وجھ« )ع(ھر  ر ب آن   ا
.              واجب باشد » صورت « که در تيمّم مسح تمام 

ھا ت د ح که حيثيّت به ح در ھا ت د اب تي ا ا ّ و اما استيعاب دست ھا در مسح به حيثيتی که مسح دست ھا ا
.تا مرفقين واجب باشد ، اين حديث صريح است در عدم آن 



آيا يک مرتبه زدن دست بر زمين در  - ٢مسأله ی 
مطلق تيمّم کافی است يا نه ؟

در که بود تواند جمعی حجّت ، ظاھر سبب به حديث راين وا بو   ی  ج ج ھر   بب  ي ب  اين 
خواه بدل از وضو باشد و خواه بدل از غسل –مطلق تيمّم 

بين دانند کاف ين ز بر را ت د زدن رتبه يک يک مرتبه زدن دست را بر زمين کافی می دانند و بين –
.التّيمّمين تفرقه نکرده اند 



آيا در تيمّم ، عُلوق تراب شرط است  - ٣مسأله ی 
يا نه ؟

تراب علوق ، تيمّم در که است يافته اشتھار ما علمای رابميان وق  م   ي ر  ر ي ا   ھ ی  ا ن  ي
يعنی لازم نيست که زدن دست ھا . بر دست ھا شرط نيست 

از ض ب به خاک قدری که يابد ع ق جھ بر ، ين ز بر زمين ، بر وجھی وقوع يابد که قدری خاک به بعضی از بر
.                                                    کف ھا باقی ماند 



تراب علوق نبودن شرط بر استدلال بر شرط نبودن علوق تراباستدلال

بعضی که است شده استدلال وجه اين بر مشھور مذھب یبر ه ا  ب لال  ھور بر اين وج ا ھب  بر 
» نفض « روايات صحيح وارد است که دلالت بر استحباب 
از د ب ت ا ھا ت د دادن تکان از عبارت که دارد که عبارت از تکان دادن دست ھا است بعد از دارد

برداشتن از زمين ، و اگر علوق تراب شرط می بود ، 
ّ .نفض مذکور ، سنت نمی بودذک



ھفدھ حديث ھفدھمحديث

لا ّ ال علي انبيا ت عصمت انبياء عليھم السلام ع



فھرستفھرست

حديث–الف متن ي                                                      ا  ن 
بيان مفردات حديث                                        –ب 
رؤيتج ی أله در اشاعره با تزله بحث بحث معتزله با اشاعره در مسأله ی رؤيت                –ج
منظور از برھان پروردگار                                 –د 

ف آ ا ّ توجيه مفسّران در آيه ی فتح–ه



حديثالف متن متن حديث.الف 

:                                                  عَن علی بن الجھم
ما مَعنی قَول :قالَ المأمون لإبی الحسَن الرّضا عليه السّلام م ی یلإ

هُ قال ربِّ « : اللهِ تعالی  وَ لَمّا جاءَ موسی لِميقاتِنا و کَلَّمهُ ربُّ
إليک أنظُر بنُ»أرنی موسی الله کَليمُ يکونَ أن يَجوزُ کيفَ کيف يجوز أن يکون کليم اللهِ موسی بن »أرِنی أنظر إليک

. . .عمران لا يَعلمُ أنّ اللهَ تعالی لا يَجوزُ عليه الرّويةُ 



حديثب مفردات بيان بيان مفردات حديث-ب



نَجيّا١ًب قَرّبَه قربه نجيا -١-ب

معنی»نَجیّ« به که مناجات از فاعل معنی به است فعيل ی»جی« ج  ب  ل از  ی  يل ا ب 
.                                           مُسارّه و راز گفتن است 

ثل باشد در اند ت ی«نيز نظر»نح از و از نظر»نحوی«و نيز می تواند مصدر باشد مثل
بَ « نحوی ، حال است از فاعل  .» قَرَّ



سَيناء٢ب طور إل إلی طور سيناء -٢-ب

جا»طور« اين در مراد و ، جبل مرادف است کوه معنی به ر اين ج »ور« را  را جبل  و  وه ا  ی  ب 
بر ) ع(کوھی است واقع در نواحی شام که حضرت موسی 

ت ا ده ن الھ کلا اع ت ا .                                آن استماع کلام الھی نموده استآن
.نام درختی است که در آن کوه واقع است » سينا « و 



جَھرة٣ًب اللهَ نَری حتّ حتی نری الله جھرة -٣-ب

ً:يعنی عيانا ی ي                                                          :ي
ببينيم خدای را و آشکار شود بر ما آشکارا : معنی اين که 

نه باشي آشکارا ا که حالت در را ا ببيني يا ، شدنی ، يا ببينيم او را در حالتی که ما آشکارا باشيم نهشدن
.پنھان ، يا او بر ما آشکارا باشد 



دَکّا۴ًب جعَلَهُ جعله دکا -۴-ب

است»دکّ« کوفتن و دقّ معنی به ن ا»« و ق و  ی  .                              ب 
و اينجا به معنی اسم مفعول مستعمل شده است که کلام در 

که باشد تقدير کا«اين دک له لاز»ج ن ، راد و مراد ، معنی لازم .»جعله مدکوکا«اين تقدير باشد که
. ريزه ريزه شده و از ھم پاشيده : است ، يعنی 



صَعقا۵ًب موس خَرَّ خر موسی صعِقا  -۵-ب

است»خرَّ« افتادن در روی به و سقوط معنی به ن ا »ر« ر ا و و ب روی  ی  .               ب 
بی ھوش شد بی ھوش شدنی ، يا به رو در افتاد در : يعنی 

د ب ش ھ ب که .حالتی که بی ھوش بود حالت



بھا۶ب ھَمَّ وَ به ھمَّت لَقَد و و لقد ھمت بِه و ھم بھا-۶-ب

بالشّیء« است»ھَمَّ شیء آن عزم و قصد معنی به یء« یء ا »ھم ب زم آن  ی  و  .           ب 
است که » لولا « جواب » و ھَمَّ بھا « و از نظر نحوی ، 

ت ا آن اب ج بر دالّ يا ، شده قدّ ا .بر او مقدم شده ، يا دال بر جواب آن استبر



رؤيتج ی مسأله در اشاعره با معتزله بحث بحث معتزله با اشاعره در مسأله ی رؤيت-ج

ديدن دنيا اين در ، که اين بر دارند اتّفاق ، اسلام اھل ن جمھور ي ي  ر اين  ار بر اين    ق  لام  ا ھور اھل ا ج
ذات مقدّس الھی به ديده ی ظاھر ممکن نيست ، و نھايتش 
جه بر ا رؤيت آخرت در آيا که آن در ت ا شده خلاف شده است در آن که آيا در آخرت  رؤيت او بر وجه خلاف

مذکور ممکن است يا نه ؟ 



رؤيت١ج ی مسأله مورد در اشاعره نظر نظر اشاعره در مورد مسأله ی رؤيت-١-ج

ممکن ، آخرت در خداوند رؤيت که اند رفته آن بر ناشاعره ر   ر آ او  ره بر آن ر ا  رؤي  ا
است ، و خواصّ مؤمنين در بھشت به سعادت لقای الھی به 

شد اھند خ فايز ر چش ظاھر ی .ديده ی ظاھر و چشم سر فايز خواھند شدديده



رؤيت٢ج ی مسأله مورد در معتزله نظر نظر معتزله در مورد مسأله ی رؤيت-٢-ج

گويند می :معتزله وي ی  :                                                  ز 
رؤيت ممکن نيست ، زيرا چنان چه ديدن در اين نشأه 
نيز نشأه آن در ، ت ا کان جھت قابله به محتاج به مقابله و جھت و مکان است ، در آن نشأه نيزحتاج

.                                                      چنين است 



اشاعره٣ج استدلال استدلال اشاعره -٣-ج

ی شريفه ی آيه به خود مذھب اثبات در :اشاعره ري ی و ب آي ی  ھب  ب  ر ا ره  :                ا
و لما جاء موسی لميقاتنا و کلمّه ربّه قال ربّ أرنی أنظر « 

»اليک »                                                            اليک
:به دو صورت استدلال کرده اند 



اوّل۴ج صورت صورت اول-۴-ج

موسی رؤيت تعالی قرار)ع(خدای به ، مذکور ی آيه در را ی  و ی رؤي  رار)ع(ای  ور  ب  ر آي ی  را 
:       گرفتن و از ھم نريختن کوه مشروط کرده است ، که 

تران« ف ف کانه تقرّ ا ھ»فان از گرفتن قرار و قرار گرفتن و از ھم »فان استقر مکانه فسوف ترانی«
نريختن کوه ، امری است فی نفسه ممکن ، و ھر چه معلقّ 

ا ک قلاً ا ک ا و مشروط به امر ممکن باشد ، عقلا ممکن است ، پسط
.رؤيت الھی ممکن است 



دوّم۵ج استدلال صورت صورت استدلال دوم-۵-ج

موسی حضرت آينه ھر ، باشد محال رؤيت از)ع(اگر را آن ی و ر  ل ب  ھر آي  ر رؤي  آن را از ) ع(ا
پرودگار طلب نمی کرد ، زيرا که طلب امر محال از طور 

ت ا ر د .                                                      عقل دور استعقل
پس طلب موسی آن را از پروردگار خود ، دلالت دارد بر 

ک ا)(آ ا آ ق کا ا قا ا .اعتقاد به امکان وقوع آن داشته است)ع(آن که موسی



جواب معتزله بر صورت استدلال اوّل  - ۶- ج 
اشاعره

گويند جواب در :معتزله وي    ر جواب  :                                           ز 
آرامش کوه در حال ظھور تجلیّ نور الھی ، نه تنھا ممکن 

ت ا حال بلکه ت رؤيتني ال ت خدای که زيرا زيرا که خدای تعالی رؤيت موسی .نيست بلکه محال است 
را مشروط ساخت به آن ، بعد از آن که خبر داده بود به آن 

ک اف ا ق ا اقالک ل » لن ترانی: وقال«:که رؤيت او وقوع نخواھد يافت که
.



رؤيت٧ج امکان عدم بر معتزله استدلال استدلال معتزله بر عدم امکان رؤيت-٧-ج

موسی طلب پس ، باشد ممکن رؤيت مگر)ع(اگر باشد نبوده ی و ب  ن ب  پس  ر رؤي  ر )ع(ا ه ب  بو
پس به چه سبب در معرض خطاب و عتاب . از امر ممکن 

را ه ک آن بب به شد آن بر ظل اطلاق که د آ در الھی در آمد که اطلاق ظلم بر آن شد و به سبب آن کوه را الھ
از ھم ريزانيد و صاعقه ی غضب الھی بر ايشان وزيد ، 

ا لاک ا چنان چه ھمه را ھلاک ساخت ؟ا



؟د چيست پروردگار برھان که اين در در اين که برھان پروردگار چيست ؟-د

پروردگار برھان به شأنه–مراد يوسف–تعالی حضرت که ر ن پرور ر يو ی را ب برھ  
به سبب ديدن آن  پيرامون قصد مذکور نگشت ، نصب ) ع(

از دن آ باز ب ج بر ت ا نقليّه اھد ش عقليّه دلايل عقليه و شواھد نقليه است بر وجوب باز آمدن ازدلايل
محرّمات و دوری کردن از معاصی که از جانب خداوند 

ا اف ق .تعالی ، وقوع يافته استال



١د -١-د

انبياء از که اند کرده تجويز که معاصی)ع(جمعی ارتکاب ء بي ه ا  از ا ر جويز  ی   ی)ع(ج ب  ار
را به اين تفسير کرده اند که ) ع(واقع می شود ھمّ يوسف 

ف د)ع(ي خ د برق حتّ داشت را ر ذک ل ع د ق قصد عمل مذکور را داشت و حتی برقصد خود )ع(يوسف
اصراری ورزيد ولی ھر بار به نوعی عتابی رسيد تا 

ل آ ا .بلاخره از آن عمل منصرف شدلا



مذکور٢د توجيھات بر مؤلفّ ردّ رد مؤلف بر توجيھات مذکور-٢-د

که گوئيم می بسوزاند:ما خود غضب آتش به عزّت حضرت يم  و ی  وزا :  و ب ب  ش  ز ب آ ر 
جمعی را که اعتقاد آلايش به معاصی به انبيای خدا دارند به 

ی شاھده ر ا اين ی لاحظه د ج با که رتبه اين مرتبه که با وجود ملاحظه ی اين امور و مشاھده یاين
امثال اين تنبيھات جلیّ ، خود را از آن باز ندارند و رسوخ 

ا ا ا آ طا .در تبعيّت شيطان ورزيده بر آن اصرار نمايند ّ



مذکور٣د توجيھات بر زمخشری ردّ رد زمخشری بر توجيھات مذکور-٣-د

يوسف« از خداوند)ع(اگر آينه ھر ، شد می واقع زلتّی ادنی ر از يو« او )ع(ا ی   ھر آي  ع  ی وا ی ز ا
او را مورد ملامت قرار می داد ، و توبه ی که از او واقع 

که آن حال ، د ب ر ذک جيد درکلا ، می شد ، درکلام مجيد مذکورمی بود ، و حال آن کهشد
حضرت عزّت او را در قرآن ثنا کرده است و مخلص 

ا .                                           ناميده استا



مذکور۵د توجيھات بر رازی فخر ردّ رد فخر رازی بر توجيھات مذکور-۵-د

شکّھي راچ ايشان كه جمعي كه واقعهنيست آن بر اطّلاعی ن راچ ھي ي  اي ی بر آن وا ي  ج لا ا
:     بوده و درميان اين کار بوده اند ، زياده برھفت کس نيستند 

ل ّ فا ّ)ع(ي ھرّزليخاد ش ، عزيز عزيز ، شوھر –سوم.زليخا–دوم) .ع(يوسف–اول
زنانی که زليخا ايشان را طلب کرده بود – چھارم . زليخا 

ا اطّلا ا ال .تا بر حال او اطلاع يابندا



مذکور۵د توجيھات بر رازی فخر ردّ رد فخر رازی بر توجيھات مذکور-۵-د

بود–پنجم آورده خود دعوی صدق بر يوسف که ، گواھان جم ه بوپ و آور وی  ق  ن   يو بر  . واھ
که عالم السّر و –تعالی شأنه –حضرت عزّت –ششم 

ت ا ينھفتالخفيّات ل ابلي ابليس لعين                                  –ھفتم.الخفيات است
و اين ھفت کس ھمه اعتراف کرده اند بر پاکی دامان 

ا)( ا قّ پس توقف در اين باب ، نسبت به ھيچ ) .ع(يوسف
.مسلمانی سزاوار نباشد 



فتحه ی آيه در مفسّران توجيه توجيه مفسران در آيه ی فتح-ه

پيامبران که مفسّرين بعض السّلام–کلام از–عليھم را بران رين  پي ض  لاملام ب را ازيھم ا
گناھان کبيره و صغيره معصوم می دانند ، در تفيسر آيه ی 

ی اتأخّر«شريفه ذنبک ن تقد ا الله لک »ليغفر  -»ليغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ماتأخر«شريفه ی
و به چند وجه در مقام توجيه و . مضطرب و مختلف است 

ا آ آ ل .تأويل آن در آمده اندأ



١ه -١-ه

امام بيان معجز زبان بر که است آن باب اين در )ع(حقّ م   ن ا جز بي ن  ب آن ا  بر زب ر اين ب )ع(ق 
جاری شده است ، و بعد از به صحّت رسيدن نقل اين حديث 

ت ني باب آن در ترديد شکّ جای .، جای شک و ترديد در آن باب نيست،



٢ه -٢-ه

فتح که آن از قبل مکّه مشرکان که اند گفته مؤرخين از ح بعضی بل از آن   ن   ر ين  ا   ؤر ی از  ب
در خانه ی ) ص(اگر محمّد : مکّه واقع شود ، می گفتند 

ح فت کّه ن چ ت ا حقّ بر پيا ا ، د ش کن ت خدا متمکن شود ، او پيامبر حق است  و چون مکه مفتوح خدا
شد ،  مشرکين اعتراف به حقيقت دين پيامبر نمودند و 
ا ا قا ا ا ک ا گناھی که به حضرت نسبت می دادند به اعتقاد ايشان ،گ

. آمرزيده گشت



٣ه -٣-ه

، است واقع آيه در که را ذنبی و نشويم قائل تأويل اين به ع ا  اگر ر آي وا بی را   ويم و  ل  ويل  ر ب اين  ا
بر ظاھر حمل کنيم ، تعليل فتح مکّه به آمرزش گناھان 

د ب اھد نخ .                                                 صحيح نخواھد بودحيح
) ص(زيرا که مفتوح ساختن الھی مکّه را به جھت حضرت 

ا گ ا ک ا آ ّ .                  صلاحيّت آن ندارد که سبب غفران گناه شودلا



تأويلات۴ه از ای نمونه نمونه ای از تأويلات-۴-ه

که شده :گفته ه                                                           :
، متضمّن ) ص(چون فتح الھی مکّه به دست آن حضرت 

ت ا عبادت کفّار با جھاد ، د ب کفّار با حضرت آن جھاد آن حضرت با کفار بود ، و جھاد با کفار عبادت است  جھاد
و عبادت باعث غفران گناه است ، پس فتح مکّه سبب 

ا گ .          آمرزش گناه شدآ



۵ه -۵-ه

امام چه آن بر سبب)ع(بنا مکّه فتح که اين ، اند فرموده م   بب) ع(ب بر آن چ ا ح   ه ا  اين   و ر
آمرزش گناه حضرت باشد ، ظاھرتر از آن است که احتياج 
ت ني آن در ريب شکّ گنجايش ، باشد داشته بيان .   به بيان داشته باشد ، و گنجايش شک و ريبی در آن نيست به



۶ه -۶-ه

ھيچ در که ، اماميّه مفسّران و علماء اکثر از است عجب ر ھيچو ي    ران ا ء و  ر  جب ا از ا و 
يک از کتب خود متوجّه ذکر اين جواب برای سؤال مذکور 
نھايت که اند کرده ذکر باب اين در چند جھ اند نشده اند و وجھی چند در اين باب ذکر کرده اند که نھايت نشده

.ضعف و تکلفّ به آن ھا ھست 



٧ه -٧-ه

اند کرده السّلام عليھم انبياء از گناه صدور تجويز که جمعی ه ا   ر لام  يھم ا ء  بي ه از ا ور  جويز  ی   ج
و ايشان را معصوم نمی دانند ، و بعضی که تجويز صدور 

، ر ذک ی آيه در ، اند کرده را د ھر کبيره صغيره و کبيره ھر دو را کرده اند ، در آيه ی مذکور ،غيره
.گناه را بر معنی ظاھر حمل کرده اند 



دعواھم آخر مو و ر  و 
الحمد أن الحمدأن

العالمين رب العالمينربّ



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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